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به نام خداوند بخشنده مهربان

امروزه شمار افراد سالمند بالاي 60 سال به سرعت رو به افزايش است و اين تزاید در مقايسه 
با كل جمعيت داراي رشد چشمگيري است. سالمندي يكي از مراحل پر مخاطره زندگي از 
نظر فشارهاي رواني مي‏باشد. سالمندان افرادي آسيب پذير هستند به اين دليل كه هر روز 
شاهد حوادث و رويدادهايي هستند كه مي‏توانند تأثيرات نامطلوب و ناخوشايندي در زندگي آنها 
داشته باشند و آنها را دچار مشكلات روحی و رواني نمايند. بنابراین توجه به مذهب و معنويت 
براي مقابله سالمندان با شرايط اين مرحله از رشد ضروري به نظر مي‏رسد. در دهه‏هاي اخير با 
اوج‌گيري پژوهش‏هاي حوزه روان شناسي دين، توجه به بهداشت رواني سالمندان با تأيكد بر 

دين و مذهب فزوني يافته است.
يكي از مناسب ترين راه‏هاي پيشرفت روان شناسي و روانپزشكي در ايران، كمك گرفتن از 
توان عظيم فرهنگ اسلامي است. آموزه‏هاي اسلامي توصيه‏هايي در مورد بهداشت رواني ارائه 
نموده است كه مي‏توان آنها را براي پيش گيري و درمان مشكلات بهداشت رواني سالمندان 
مورد استفاده قرار داد. به كارگيري مقوله‏هاي مذهبي درجلسات روان درماني و مشاوره با توجه به 
زمينه‏هاي فرهنگي و باورهاي مذهبي مي‏توانند تأثير سريع‌تر، عميق تر و پايدارتري در سالمندان 

مبتلا به مشكلات  بهداشت رواني به‌دنبال داشته باشند. 
سالمندان براي اينكه بتوانند تغييرات زندگي را بپذيرند، با آگاهي از اينكه زندگي درآينده 
نزديك به پايان مي‏رسد، معناي عمیق‌تر و کامل‌تری را در اين تغييرات جستجو ميك‏نند و 
مذهب، جستجو براي معنا را هدايت ميك‏ند. به عقيده يونگ )Young( )1933( اعتقادات 



مذهبي مي‏تواند موجب بالا بردن يكپارچگي و معنا دادن به شخصيت فرد شود. از نظر وي 
تمام افرادي كه مبتلابه بيماري‌هاي رواني شده‌اند، فاقد آن معنا، استواري و انسجامي هستند 
كه اعتقادات مذهبي قادر است به افراد بدهد. فعاليت‏هاي مذهبي رسمي و به ويژه غيررسمي 
در زندگي سالمندان امروزي همچنان چشمگيراست. پذيرش مذهب در بين سالمندان مي‏تواند 

بيشتر هم بشود.
مذهبي بودن، معنويت و ايمان ممكن است در سالمندي به سطح عالي تري ارتقاء يابد به طوري 
كه از نظر فولر )Fowler ( )1981( سالمندان از نظر رشد ايمان در مرحله‌ي فردگرايانه – تأملي 
)دوره رشد بزرگسالي و مرحله ي عطفي )دوره رشد اواخر بزرگسالي ( قرار دارند. يعني در باره 
عقايد و ارزش‏هاي خود به گونه ي انتقادي تأمل ميك‏نند و مي‏پذيرند كه ديدگاه آنها در مورد دنيا 
فقط يكي از چند ديدگاه احتمالي در اين زمينه است؛ فعالانه ايدئولوژي شخصي ايجاد ميك‏نند 
و با گذشت زمان به اصلاح آن مي‏پردازند. آنها مي‏پرسند: اين مناسك و نمادهاي مذهبي واقعا 
چه معنايي دارند؟ تعداد كمي از آنها به مرحله ايمان عطفي مي‏رسند و در اين مرحله ديدگاه 
گسترده‏اي درباره كل بشريت تشكيل مي‏دهند، ديگران را به خير همگان ترغيب ميك‏نند و در 
جهت تحقق بخشيدن به ديدگاه خود تلاش ميك‏نند. ايمان و معنويت پخته، امكان پيش بيني 
مرگ با آرامش را فراهم مي‏آورد و مذهبي بودن در بين سالمندان با پيامدهاي مثبت زيادي از 
جمله بهداشت رواني ارتباط دارد. از سوی دیگر رفتارهاي مذهبي بر روش‏هاي سازگاري با فرآيند 
سالمندي تأثير مي‏گذارند. دين اسلام با ارائه برنامه‏ها و دستورات لازم، تمهيدات لازم را براي 
ارتقاء بهداشت رواني فراهم نموده است. قرآن، احاديث و زندگي امامان )علیهم السلام( مي‏توانند 
به عنوان الگوي مناسبي براي ارتقاء بهداشت رواني، مورد توجه روان شناسان باليني و روان 

پزشكان قرار گيرند. كتاب حاضر در اين راستا تدوين و نگاشته شده است. 
							       نویسندگان     

						        	     بهار 1392 شمسی    
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  ديباچه

، سـياري  1378صـادقي  (با توجه به رشد روز افزون افراد سالمند در جهـان و ايـران      
اينجروسـل  (و شيوع اختلالات رواني به ويژه افسردگي در بين آنـان  ) 1378، زنجاني 1378
و كمبـود شـديد متخصصـين روانپزشـكي     ) 1378، نوابي نژاد 1376مي ، نقل از ابراهي1978

سالمندي و خدمات ويژه آنان، لزوم توجه به منابع بيروني و دروني سـالمند بـراي مقابلـه بـا     
در ارتقاء سلامت روان سالمندان، مذهب و بـه ويـژه مـذهب    . شودشرايط پيري احساس مي
؛ )2001، كونيگ 1383هرامي و رمضاني فراني، ب(تواند ايفا نمايد دروني نقش مهمي را مي

تواند داراي ارزش مثبت در پر كردن فضاي خالي زنـدگي و حمايـت از   چرا كه مذهب مي
سالمندي، مواجهـه بـا اسـترس، سـازگاري بـا موقعيـت و معنـادهي زنـدگي و مـرگ باشـد           

ــگ،( ــوالهري و همكــاران، 1376، ابراهيمــي و همكــاران، 2001كوني ــاز ). 1380، ب ي ويس
در قبـرس پيشـنهاد    1369اي بهداشت روان سازمان جهاني بهداشـت در سـال    اجلاس منطقه

ارتقاء بهداشت رواني و پيشگيري از اختلالات رواني، از مـذهب اسـتفاده    براينموده است 
كشورهاي اسـلامي شـركت كننـده نيـز      ،در پايان اجلاس. شده و كتابچه راهنما تهيه گردد

قرآن كريم براي كمـك بـه تـأمين بهداشـت روانـي مـردم در       هاي  توافق كردند از آموزش
  ).1378بوالهري، نوري، رمضاني فراني، (كشورهاي اسلامي استفاده نمايند 

اهتمـام در جهـت بـه كـارگيري مضـامين و باورهـاي        ،با توجه به مطالب پيش گفته  
رسـد و در ميـان   مذهبي به منظور ارتقاء بهداشت رواني سالمندان امري ضروري به نظر مـي 

تحقيقات و مطالعات مذهبي كه موضوعات مرتبط بـا سـالمندي را بـه صـورت اختصاصـي      
و بـه  شـود   ديده نميخورد يا اصلا  مي كمتر به چشم ،مورد كنكاش و تحقيق قرار داده باشد

ويژه تاكنون كتاب آموزشي كه به طور اختصاصـي بـه سـلامت روانـي سـالمند در قـرآن و       
لذا در اين كتاب مضامين مرتبط بـا بهداشـت روان   . تدوين نشده استشد حديث پرداخته با



 

سالمند در قرآن وحديث شناسايي و با ساختاري آموزشي تدوين شده است تا در دسـترس  
مربيان و افراد مرتبط با امور سالمندي و  ،همگان و به خصوص مراكز سالمندي، دانشجويان

  .سالمندي قرار گيردهاي  وهشژنيز علاقمندان به مطالعات و پ
هدف از تاليف اين كتاب، آموزش سـلامت روان سـالمند از طريـق مـذهب تحـت        
در ايـن راسـتا   . است» قرآن و حديث ان از ديدگاهبر بهداشت روان سالمنددرآمدي «عنوان 

قرآن كريم و تفاسير آن با استفاده از نرم افزارهاي قرآني نـور الانـوار و مائـده و نيـز كتـب      
بـا   ،اسـت روايتـي  جلد كتاب  442ا استفاده از نرم افزار حديثي نور و كه مشتمل بر حديثي ب

  . اي مورد بررسي قرار گرفت استفاده از روش تحليل محتوا و كتابخانه
اطلاعات بدست آمده جمع آوري و پـس از تقسـيم بنـدي موضـوعي، چهـارچوب        

تعـاريف و سـالمند از نگـاه    ( فصل اول مشـتمل بـر كليـات    :. ذيل براي كتاب تنظيم گرديد
، فصـل دوم شـامل حقـوق سـالمند، حـق      )اهميت سـالمند و اسلام، معرفي سالمند و جايگاه 

والدين سالمند بر فرزندان، حق والدين و حق سالمند بر حكومـت، فصـل سـوم مشـتمل بـر      
اخلاق و آداب سالمندي و فصل چهارم نيز در برگيرنده مباحث رفتار بـا سـالمند، رفتـار بـا     

، رفتـار معـروف و مناسـب بـا والـدين، گفتـار       ها آنهاي  الدين سالمند، برّ و احسان و شيوهو
پاياني نيـز  بخش در . باشد مي شكرگزاري و كريمانه، رفتار متواضعانه، صله رحم، نفقه، دعا
 .به جمع بندي مباحث كتاب پرداخته شده است

  
  



  فصل اول

  كليات

  
  

  *تعاريف

خـورد   مـي  به چشم يگوناگونهاي  قرآن و حديث واژه در بررسي موضوع سالمند در
  :پردازيم مي كه در اينجا به معرفي آنها

هرَم در لغت به معناي كسي است كه سـخت پيـر و كلانسـال گرديـده اسـت، بـه        :هرَم -1
  .عبارت ديگر كسي است كه به نهايت ضعف و پيري رسيده است

بـراي اشـاره بـه     ؛و سفيد شدن موي استمعناي موي، موي سپيد به از نظر لغوي  :شيب -2
  .سن پيري در متون اسلامي اين كلمه به كار رفته است

                                              
  .استشده تعاريف اين بخش بيشتر از لغتنامه دهخدا استخراج   *
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شود كه سالمندي و پيري بـر وي ظـاهر گرديـده     مي از نظر لغوي به كسي اطلاق :شيخ -3
يا ممكن است به فرد از سن چهل، پنجاه، يا پنجاه و يك تا پايان عمر يا تا سن هشتاد . است

توان گفت كلمه شيخ براي هر فرد به طور اعم و يا پيرمردان بـه   مي نيز. رددسالگي اطلاق گ
همچنين در اصطلاح اين واژه براي كساني كه تجربه بسياري بـه  . رود مي طور اخص به كار

در متون اسـلامي واژه شـيخه بـراي معرفـي     . شود مي خصوص در علم و عرفان دارند اطلاق
  .زن پير به كار رفته است

شود، ميانسالي كه موهايش  مي ريشه آن كهَل است، به افراد ميان سال اطلاق :لتكُهو -4
سپيد و سياه است و در لغت به كسي كه از سي و چهار سال گذشته تـا سـن پنجـاه سـالگي     

آنچـه در  . كهَل گويند، در بررسي متون اسلامي كهَـل بـه سـنين پختگـي افـراد اشـعار دارد      
بـر  » بـه كهولـت رسـيده اسـت    «شـود  مي ه افراد مسن، گفتهشود كه ب مي عرف و افواه شنيده

  . باشد مي خلاف معاني لغوي و تعريف اصطلاحي آن
شـود   مي كبير در لغت به معناي بزرگ و كلان است، به افراد بالغ نيز كبير اطلاق :كبير -5

  .رود مي كه در مقابل آن صغير، به معناي فردي كه به سن بلوغ نرسيده به كار
شود به ترتيب هرم، شيب، و شـيخ بيـانگر معنـاي     مي ه در تعاريف مشاهدههمانطور ك

سالمندي است و كهَل و كهُولت بر خلاف تعـاريف رايـج در عـرف جامعـه كمتـر در ايـن       
در قرآن و حديث با توجه معنـاي اصـطلاحي واژه    ضمناً ؛دنگير مي زمينه مورد استفاده قرار

  .شيب و شيخ مورد استفاده قرار گرفته استاين كلمه گاهي به جاي كلمه هرم،  ،كبير

  سالمند از نگاه اسلام

در اين بخش ابتدا به معرفي سالمند از نگاه اسـلام و سـپس بـه جايگـاه و اهميـت آن      
  .اشاره خواهد شد
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 معرفي سالمند: الف

همانگونـه  ، م با ضعف و ناتواني توصيف شـده اسـت  أدر قرآن رسيدن به سن پيري تو
انسان در سن طفوليت و نوزادي در ضعف و ناتواني بوده اسـت، بعـد از   كه ابتداي پيدايش 

  .گردد مي توانمند شدن دوباره به سوي ركود قواي جسماني باز
ضـعفاً و   ةٍثم جعلَ من بعد قـو  ةًقو ثم جعلَ من بعد ضعف م من ضَعفقكُلَذي خَالَّ اللهُاَ

  ).54/روم. (يخلقُُ ما يشاء و هو العليم القدير يبهشَ

، خداوند، آفريدگاري است كه شما را در مرحله آغـاز در نـاتواني و ضـعف آفريـد    «
بـه ضـعف، و    )دوبـاره ( پس از مرحله ناتواني به مرحله نيرومندي رسـاند، و پـس از توانـائي   

  ».او بسيار دانا و توانا استو آفريند البته  مي پيري گرفتار آييد، آفريدگار آن چه بخواهد

 بحث

شـروع و بـه توانمنـدي    نـاتواني  دانـد كـه از    مـي  لينسان راداراي دوره تحـو آيه فوق ا
بـه   .پس از مدتي توانمندي دوباره به ضعف و ناتواني كشيده خواهد شـد  و گردد مي منتهي

با چنين . نمايد مي عبارت ديگر قرآن يك واقعيتي از دوره زندگي آدمي را به وي يادآوري
دهـد تـا ضـمن آنكـه وي را بـراي چنـين        مـي  بـه آدمـي  قرآن اين پيش آگهي را  ،يادآوري

ضـمن  . او را وادار سازد كه از دوره توانمندي استفاده بهتري بنمايد ،نمايد مي مقطعي آماده
مربـوط بـه ايـن سـنين را بـه عنـوان واقعيـت        هـاي   و سسـتي هـا   يك فرد سالمند ضعف آنكه 

تـوان   مـي  همچنـين از ايـن آيـه   . دسـازگار نماي ـ  هـا  و خود را با آنقبول كند  ،ناپذير اجتناب
يـك   يعني همـانطور كـه    ،استنباط نمود كه پيري ضعفي است همچون ضعف يك كودك

... كودك نيازمند حمايت، توجه و كمك در ابعاد عـاطفي، اقتصـادي، روانـي، اجتمـاعي و    
همراه با تكـريم، تـوقير و اجـلال كـه     اي  توجه، است سالمند نيز نيازمند چنين توجهي است

  .داً به آنها اشاره خواهد شدبع
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 جايگاه و اهميت سالمند -ب

كـه از  اي  گونـه ويژه شـده بـه   اي  در منابع اسلامي به جايگاه سالمند و اهميت او توجه
  .ياد شده است وند و بركت خانواده پيري به عنوان نور خدا

 :در رواياتي موي سپيد سالمند به نور خداوند تشبيه شده است از جمله

 .الشَـيبه نـوري فَـلا اُحـرِق نـوري بنـاري      : جلالُـه  عن االله جـلَّ ) ص(ل االلهقال رسو

) سـالمند (موي سـپيد : فرمايد مي خداوند: فرمود) ص(رسول خدا) 390،ص7بحارالانوار ج(
  .سوزانم نمي پس هيچگاه نور خود را با آتش .نور من است

دارنده آثاري مثبت و  در رواياتي ديگر وجود سالمند براي جامعه مايه بركت و در بر
  :معنوي دانسته شده از جمله

  )137، ص75بحار ج( .مع اكا بركم ةُالبركَ) ص(قال رسولُ االله

  .و سالمندان شماستها  بركت با بزرگ: فرمود) ص(رسول خدا 

 بحث

 و پيامي ديگر براي اطرافيان اسـتنباط سالمندان در نگاهي اوليه به روايات، پيامي براي 
  .شود مي
موي سپيد پير را نور الهي دانسته و به آنان مژده داده شده كـه نـور خداونـد     ،روايات -الف

  .شود كه از عذاب الهي دور باشند مي در وجود آنان باعث
 كـه پيـر زنـدگي   اي  موجب نزول بركت بـه اهـل خـانواده انـد، در خـانواده     سالمندان 

 و اطرافيـان پديـد  سـالمند   رود، روحيـه نشـاط و خـود شـكوفائي در     مـي  كند فقر از بـين  مي
 هيچگاه خود را سربار و مزاحم خانواده و عنصري غيـر مولـد  سالمند با اين ديدگاه . آيد مي
 .دكن مي بلكه همواره روحيه نشاط و اميدواري را به اعضاي خانواده تزريق ،داند نمي
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را نـور  سـالمند  سازد اين كه خداونـد مـوي سـپيد     مي پيامي كه اطرافيان را متوجه خود -ب
هر چند در دوران پيري خطائي از او سرزده اما به خاطر جايگـاه بلنـد و والاي    ،خود دانسته

كننـد و   مي او مورد بخشش خداوند است،آيا اطرافيان به خاطر يك خطا سالمند را سرزنش
در نزد خداونـد،  او باشند يا آنكه به خاطر جايگاه والاي  مي احياناً در صدد كينه ورزي با او

 گيرند؟ مي را ناديده يطاي وخ

در ازاي بـديهي اسـت   داند،  مي در خانواده را بركتسالمند وجود ، )ص(اكرم پيامبر 
  .شكر نعمت ضرورت دارد ،بركت الهيهر 



  



 دومفصل 

  حقوق سالمند

  

  حقوق سالمندان

در لغت حق به معنـاي سـزاوار شـدن، آنچـه اداي آن واجـب اسـت و بهـره ي معـين          :حق
 در تعريفـي .در اصطلاح فقهي حق نوعي سلطنت اسـت ). 1373دهخدا، (است كسي، آمده 

حق قدرتي است كه قانون به شخص عطا  كرده يا نفعي است كه مورد حمايت "خوانيم  مي
در اين معنا حق به معناي حق داشتن است يعني انسـان بـه خـاطر انسـان بـودن      ".قانوني است

ي آن صرفنظر  يا حقي را مطالبه كند يا از مطالبه حق دارد كاري را انجام دهد يا انجام ندهد
در اينجـا   ؛ي نيز آمده استدر فقه اسلامي حق به معاني ديگر ).1384جوادي آملي، (نمايد 

 بـه نظـر  . منظور از حق معنايي است كه در عبـارت بـالا بـه طـور مختصـر بـه آن اشـاره شـد        
جامعه،  :توجه قرار گرفته است رسد در منابع اسلامي حقوق سالمندي در سه قلمرو مورد مي

  . دازيمپر مي به طور مختصر به هر كدام فصل در اين. خانواده و حاكميت



  قرآن و حديث ان از ديدگاهبر بهداشت روان سالمنددرآمدي  /   20
 

  حق سالمند بر آحاد جامعه

ثلاَثَـه لا يجهـلُ   : در اهميت رعايت حق سالمند روايت شده است ) ع(از امام صادق  

هباِلنَّفاَقِ ذُو الشَّيب عروُفقٌ مناَفم إلا مقَّهدلُ       حـاالع ـامالام ـلُ القُـرآنِ وامح ـي الاسـلامِ وف. 

گيـرد مگـر از    نمـي  سه گروهند كه حقوقشان مـورد انكـار قـرار   .) 658ص2اصول كافي ج(
حامـل   ،كسي كه موي خود را دراسلام سـپيد كـرده  : جانب منافقي كه به نفاق شهرت دارد

  .قرآن و امام عدالت پيشه
ين نكته مسلم و روشن است كه هر فـرد، بـه صـرف ورود    در بررسي منابع اسلامي ا  

گـردد و بـر هـر مسـلمان در جامعـه ي       مـي  در سنين سالمندي از حقوقي خـاص برخـوردار  
اسلامي تكليف است نسبت به اداي آن حقوق پايبند باشد و همچنين پدر و مادر عـلاوه بـر   

در دوران كهنسالي، نيز  -اند  كه به خاطر پدر يا مادر بودن ذيحق شده - حقوق خاص خود
   .گردند مي از حقوقي ويژه برخوردار

  :قائل شده است) حجاب(در نحوه پوششقرآن براي زنان سالمند نوعي تخفيف 
م القواعد اللّ نَو ساءكاحاًالنرجونَ نليهنِّ   اتي لا يع فَليَسهنّ غيَر جضَعنَ ثيابأن ي ناح

  )نور/60( .خيَرٌ لَهنَّ وااللهُ سميع عليم و أن يستعَففنَ ةمتبرجات بزين

گنـاهي نيسـت كـه پوشـش      ،كه ديگر اميد زناشوئي ندارنـد اي  و بر زنان از كار افتاده
زينتي را آشكار نسازند و عفت ورزيدن براي آنـان بهتـر   ) به شرط آن كه(خود را كنار نهند

  .است و خدا شنواي داناست
بـا دور سـاختن   زنان سـالمند  سلامي، حق آسايش شود كه از نظر حقوق ا مي ملاحظه

  .شده استدر نظر گرفته آنان از تكلفّ و رنج احتمالي 
  :در قرآن آمده است) ع(همچنين در نقل قول فرزندان يعقوب  -2
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 ا كانَـهنا مدزيز إنّ لَه اباً شيخاً كبيراً فَخُذ اَحها العـنين     قالوا يا ايحسـنَ المم نّـا نَـراك
  ).78/يوسف(

عزيز، او پدري سالخورده دارد، بنابراين يكي از ما را جاي او بگير كه ما تـو  اي  گفتند
  .بينيم مي را از نيكوكاران

ملاحظـه   ،از نقل اين گفتار معروف و خير خواهانه كه حال پدري پير از نظـر عـاطفي  
نظـر   شود كه ملاحظات عـاطفي و خدشـه دار ننمـودن احساسـات پيـران از      مي شده استنباط

  .گردد مي قرآن از جمله حقوق سالمندي محسوب
حقّ  :فرماينـد  مي در زمينه حق سالمند) ع(در رساله موسوم به رساله حقوق امام سجاد 

ِمتقدل و اجلالُه رُه لسنّهالكبيرِ توقي لا تسبِقُه صام ومقابلته عند الخ و ترك في الاسلام قبلك ه
هملا تتقد الي طريقٍ و     ـق الاسـلامِ وحل اَكرَمتَـه و لتَهاحتَم هلُه و إن جهل عليكَلا تسَتج و

هترم1382ابن شعبه الحراني-تحف العقول(.ح.(  
آرام و آهسـته بـا او رفتـار     ،حق سالمند آن است كه به خاطر مسن بودنش بـا طمأنينـه  

ر اسـلام وارد شـده بـود او را    ي و نيز شأن و منزلت او را بالا ببري، و چون پيش از تـو د ينما
اجلال نموده و بزرگ قدر شماري، در هنگام بگو مگو و مخاصمه او با تـو، كوتـاه بيـايي و    
در هنگام راه رفتن از او پيشي نگيري و به او نسبت ناداني ندهي و اگر با تو به جهالت رفتار 

سـت كـه او را ارجمنـد    و نيز از جمله حق او بر تـو آن ا  ،او را اغماض كنيهاي  كرد ناداني
آبروي او را حفظ نمائي و اينها علاوه بر حق سالمندي به خاطر حق اسلام و حرمـت   ،داشته

  .گذارد مي اسلام است كه بر عهده هر كسي تكليف
  :نتيجه گرفت كه چنينتوان  مياز آيات و احاديث ذكر شده 

پيـر   ؛شـود  مـي  رضجسمي عـا هاي  بر سالمند به دليل مسن بودن و سال دار شدن ضعف -1
تاثير گذاشته و آنهـا  ... سالي در حركت كردن، سخن گفتن، فعاليت نمودن و پوشش وي و

سـالمند  داراي حقـوقي اسـت كـه بايـد رعايـت       ها،  ويژگيلذا به دليل اين . كند مي را كند
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 از دوش اوهـا   نحوه اداي اين حق با طمأنينه و آرام رفتار كردن با او و برداشتن سختي. شود
  .اوستهاي  اغماض و چشم پوشي از خطا و
 ،مختلف زندگي  استهاي  حق او به دليل پيشگام بودن او در فعاليت ،حق ديگر سالمند -2

ي مجزا براي سالمند قايل شد و لذا به دليل پيشگام بودن به ويژه در دينداري، لازم است حقّ
  .او را بزرگ داشت

 پيشتر از ديگران حرمت پيدا ،ديگران موحد بوده سالمند مسلمان به خاطر اين كه قبل از -3
  .اين آحاد افراد در جامعه بايد نسبت به انجام موارد بالا پاي بند باشندبنابر. ندك مي

  سالمند بر فرزندان پدر و مادرحق 

ي كـه والـدين در دوران قبـل از سـالمندي بـر فرزنـدان       چنانكه گفته شد علاوه بر حقّ
 ةحقوقي مضاعف و تكاليفي سنگين تر نسـبت بـه آنـان بـر عهـد      در دوران سالمندي ؛دارند

  .فرزندان قرار خواهد گرفت
ا اياه و باِلوالـدينِ احسـاناً، إمـا يـبلُغنََّ     ا تَعبدوا الّو قضَي ربك الّ: خوانيم مي در قرآن

همـا قَـولاً كريمـاً    فّ و لا تنَهرهمـا و قُـل لَ  عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تَقُـل لَهمـا اُ  

  ).23/اسراء(
اگـر   .پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر خود احسان كنيـد 

مگو و به آنان » فاُ«يكي از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگي رسيدند به آنها حتي
  .نان سخني شايسته بگوآپرخاش مكن و به 

زندان در روايات اسـلامي، نگهـداري آنـان در    مند بر فرز جمله حقوق والدين سالا -
  . نزد خود، برآوردن نيازمنديها و ابراز عواطف نسبت به آنان است

) 202ص15ج(از جمله روايات در اين زمينه روايتي است كـه در مسـتدرك الوسـائل   
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ندي الآن احملهُا انّ والدتي بلَغها الكبرَ و هي ع) ص(قاَلَ رجلٌ لرسول االله : ...نقل شده است

علي ظهريِ و اطعمها من كسبي و اُميط عنها الأذي بيدي و أصرف عنها مـع ذلـك وجهـي    

استحياء منها و اعظاماً لها فهل كافاتها قال لا، لانّ بطنْهَا كان لك وعِاء وثدَيها كان لك سقاء 

كانت تصَنعَ ذلـك لـك و هـي     و قدمها لك حذاء و يدها لك وِ قاء و حجرَها لك حواء و

  .تَمنّي حياتَك و أنت تصنع هذا بها و تحُب مماتهَا

 .مادرم به سن پيري رسيده و هم اكنون نزد من است: گفت )ص(خدا  مردي به رسول
، بـا دسـت    دهـم  مي از در آمد خود او را غذا ،كنم مي او را بر پشت خود قرار داده جا به جا

كشـم بـه چشـم او     مي كنم با اين حال خجالت مي از آلودگي پاكخود سر و صورت او را 
رسول خدا آيا حـق او را  اي  ،نگاه كنم به خاطر اينكه در نزدم داراي عظمت و بزرگي است

م او ظرف نگهداري تو بود، پستانش سيراب چرا كه رح! ام؟ حضرت پاسخ داد، نه ادا كرده
تو و دامن او نگاهدار تو، بـا ايـن همـه رنـج،      قدم او راهنماي تو و دستش محافظ ،كننده تو

 وارد شود، ولي تو با اين زحماتي كـه اي  آرزو داشت كه مبادا به حيات و زندگي تو خدشه
  .ر بميردتزودپيرت  باز در دل آرزو داري كه مادر كشي مي

از آنجا كه اين  ؛اهميت آن اشاره شده است و در احاديث و روايات به حقوق والدين
باشد،  مي ربوط به همه دوران زندگي و حيات والدين، از جمله در دوران سالمنديحقوق م

  :شود مي در اينجا به نمونه هائي از اين روايات اشاره
طيعه ما عاش فقيـل مـا حـق الوالـده     ما حق الوالد قال أن تُ) ص(قيل يا رسول االله ...

رُطَفقال هيهات هيهات لو أنه عدد رمل عالج و ق رِطَالم ايام الدنيا ما علَد  ذلك يـوم حـلَم  ه تْ

طْفي ب203ص 15مستدرك ج (.هان(  

مـادامي كـه زنـده اسـت از او     : جواب فرمود. درباره حق پدر سوال شد) ص(از پيامبر
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و هـا   بيابانهاي  اگرهمه ي ريگ) قابل توصيف نيست(اما حق مادر به هيچ وجه  .فرمان بري
اي  ا يك جا جمع شوند قادر نيستند ميـزان زحمـت يكـروزه   همه ي قطرات باران در ايام دني

  .كه تو را حامله بوده است باز شمارند
  :روايت شده ) ع(از امام سجاد)175ص 15وسايل الشيعه ج(در 

. كـرد  مـي  حق مادر تو اين است كه بداني او تو را در دوران بارداري با خـود حمـل  "
او از ثمره قلـبش بـه تـو بخشـوده اسـت        ؛دهد نمي كاري كه هيچكس در حق ديگري انجام

را با همه اعضـا و جـوارح از خطـرات     تو او ؛كند نمي بخششي كه هيچكس در حق ديگري
محفوظ داشته، دريغ نداشت كه خود گرسنه بماند ولي تو را غذا دهد، خود تشنه بماند ولي 

قرار در آفتاب  را خود ؛تو را سيراب سازد، خود از پوشاك محروم بماند ولي تو را بپوشاند
تو در سايه باشي، از خواب محروم شود تا تو در بستر خواب آرام گيـري و او تـو را    دهد تا

 يسپاسـگزار اي  به طور شايستهمادرت  ازتواني  نمي تو. از سرما و گرما محفوظ داشته است
اما حق پدرت آن اسـت كـه بـداني او اصـل و ريشـه       .مگر به كمك الهي و توفيق اونمايي 

هرگاه در خود نوعي شايستگي ديدي كه موجب اعجاب، تحسين وخود پسندي تـو   ستتو
شد،  متوجه باش كه پدر تو سرچشمه جريان آن نعمت بـر تـو اسـت، پـس در مقابـل شـكر       

  )1پيوست ش(." .وسپاس خداوند به جا آور
  :خوانيم مي "ةحق الوالد علي ولد "باب در) 334ص() ع( الرضا همچنين در كتاب فقه

تو باد كه مطيع پدر باشي و به او نيكي كني، و در مقابل او متواضع و خاضع باشـي   بر
پـدر اصـل و    .در حضـور او آهسـته سـخن گـوئي     -و اكرام نمـائي  -و او را بزرگ شماري

 اگر پدر نبود خداوند وجود فرزند را تقدير ؛ي پدر اساس فرزند است و فرزند فرع و شاخه
   .نثارش سازي جان خود را و حت، مقام، اموال ؛نمود نمي
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از پـدر   .باشـد  مي تو و دارائي تو از آن پدرت: در روايت خطاب به فرزند آمده است
بـه   و نيكي تبعيت كنيد و پس از مرگ با دعاي براي او و طلب رحمت بـرايش  در دنيا با برّ

كـي  ني او در روايت آمده است كسي كه در دوران حيات پدر بـه . كنيد بهترين نوع متابعت
شـدگان   نفـرين ي  مرزش او دعا نكنـد، خداونـد او را در زمـره   آكند ولي بعد از مرگ براي 

زم ترين و واجب ترين حقوق را بر گردن تو دارد چـرا كـه او تـو را    اما مادر لا ....دهدقرار 
كرد، و اين كاري است كه از دست هيچكس جز مـادر   مي در دوران بارداري با خود حمل

ا با گوش و چشم بلكه همه جوارح و اعضا حفـظ نمـوده و در دل نيـز از    تو ر .ساخته نيست
در نگهداري ، ناملايمات را به خاطر تو تحمل نموده است، رفتار خود راضي و شادمان بوده

راضي شده كه خود گرسـنه بمانـد امـا فرزنـد او      ،بيرون از توان هر كسكرده، تو بردباري 
، خـود نپوشـد امـا فرزنـدش بپوشـد     ، او سـيراب گـردد  خود تشنه باشد اما فرزنـد  ، سير باشد

پس سپاسگزاري از او و نيكـي  ، فرزندش را در سايه نگه دارد هر چند خود در آفتاب بماند
هـر چنـد شـما نخواهيـد توانسـت      ، و مداراي با او بايد به انـدازه همـه ي آن زحمـات باشـد    

آري خداوند حق خـود را بـا    ،مگر آنكه از خداي ياري طلبيد ،كمترين حق او را ادا نمائيد
ار من زشكرگ» نْ اشْكرُْ لي ولوالديك الي المصيراَ«: آنجا كه فرمود ،حق والدين قرين ساخته

  .)2پيوست ش...(ار پدر و مادر خود باشيدزوشكرگ
فـي   )ص(عـن ابائـه ع عـن النبـي      )ع( عن الصادق ...خوانيم  مي در روايت ديگري

 ـ مو لا ي هيه باسـم سملا ي د علي ولده أنْقال حق الوال )ع(وصيته لعلي  شـي بـَ نَي  ه و لا يدي

يجس َلامامه و لا يدخل معمامه الح.  

  :فرمود) ع(ي به امام عليشسفار در )ص(پيامبر
 ،راه نـرود  جلـو تـر از او  ، گردن فرزند آن است كه او را به اسم صدا نزند حق پدر بر
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به احترام او خود را در حضور او برهنه ( با او وارد حمام نشود ،به احترام او ،جلوي او ننشيند
  .)ننمايد

 :حق والدين بحث

  :توان چنين استنباط نمود مي از آيات و روايات ذكر شده در بالا
كسي كه حـق والـدين    اينبنابر .حق والدين مسلمان مومن همچون حق خداوند است

  .را بجاي آورد حق خداوند را ادا نموده است
شـود   مي دين داراي حقوقي هستند كه به صرف پدر و مادر بودن براي آنها جاريوال

شـايد يكـي از دلايـل    ، حقوق انجام تكاليفي از طرف فرزندان لازم است اين و لذا در برابر
  .جايگاه تعليم و تربيتي آنان است ،مهم اين حقوق براي والدين

والدين  شكرگزاري ازند كه خداو، يكي از حقوق ذكر شده در قرآن حق شكر است
  .همراه شكرگزاري ازخود آورده استرا

دليـل بـارداري و شـير    ه خاص مادر است كه ب ـ حقّ ،از جمله حقوق ذكر شده والدين
  .آيد مي دادن براي او پديد

در فصـل چهـارم    ،اداي آنهـاي   در مورد اداي حق سالمندي و حق والدين و شـيوه   
  .دوش مي ارائه و توضيح داده يديثآيات و احا ،يعني رفتار با سالمند

  حق سالمند بر حكومت

حقـوقي   ،در روايات اسلامي براي همه سالمنداني كه در حوزه حكومت قرار دارنـد   
  :خوانيم مي )ع(در روايتي از امام علي ؛بر عهده حاكم گذارده شده است

 ـكْم خٌيشَ مرَّقال َ )ع(محمد بن ابي حمزه عن رجل بلغ به امير المومنين  ...  كبيـرٌ  وففُ
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يع(فقال اميرالمومنين  نصرانيهو ما هذا فقالوا يا امير المومنين  )ع(فقال اميرالمومنين  لْاَس( 

ِتَاسعي اذا كَلتموه حتّمرَب و عجز منتُعنْوه اَمف292ص 6ج بالتهذي ( ن بيت المالقوا عليه م(..  

رسيد اين كـار چيسـت؟   پت با ناراحتي حضر ؛پيري نابينا و مسن به تكدي مشغول بود
فرمـود او را در دوران   بـا نـاراحتي  ) ع(امـام علـي    .امير مومنـان او نصـراني اسـت   اي  گفتند

د؟ ي ـحال او را از حقـش محـروم سـاخته ا    ،جواني به كار وا داشتيد تا پير و از كار افتاده شد
  .برايش از بيت المال مستمري در نظر بگيريد

 بحث

شـود كـه حكومـت در برابـر سـالمندان وظـايف        مـي  چنين استنباط از حديث مذكور
كه سالمند در دوره جواني  است آنازاي  در خاصي دارد و اين وظيفه نه از باب ترحم بلكه

 بايـد  در پيري كه دوران افول نيروي آدمي است اينبنابر ؛عرضه داشته جامعه هخدماتي را ب
ق مسـلم وشـناخته شـده ي سـالمندان اسـت كـه       اين از جمله حقـو  ، ودانده شودگربه او باز

فكري سـالمند بايـد    هاي حاكميت در جامعه اسلامي بدون در نظر آوردن مذهب و گرايش
  .بدان پايبند باشد

  





  سومفصل 

  اخلاق و آداب سالمندي

  
  

  اخلاق -1

توصيه و دستوراتي كه در آيات قرآن و روايات اسلامي جهت تكريم و بزرگداشـت  
بـه همـان   البتـه   و نمايد مي ه است ما را متوجه امتيازات فراوان و گسترده آنانسالمندان آمد

ممكن است خطائي از جوان سـر زنـد كـه قابـل      ؛نيز سنگين استسالمندان نسبت مسئوليت 
  .جبران و گذشت باشد اما همان خطا از سالمندان توجيه پذير نباشد

  :خوانيم مي )ع(در روايتي از امام صادق
بداً، من لمَ يخش االله في الغيبِ و لمَ يـرعِ  فـي   رجي خيره المَ تكن فيه فلاَ يثلاثٌ من 

  )102ص 61وسائل ج(الشيب و لم يستَحِ منَ العيب 
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كسـي كـه در    :به خير او اميـدي نيسـت   ؛ژگي را نداشته باشد چنانچه فردي اين سه وي
ود نبوده و از عيب خود حيـا  نهان حضور خداوند را در نظر نياورد، در پيري مراقب رفتار خ

  .نكند
احذرَو الدنيا، فاَنّ في حلالهـا حسـاب و   : مي فرمايـد )ع(در روايت ديگري امام علي 

في حرامها عقاب، اولهُا عناء و آخرُها فناء من صح فيها هرِم و من َمرَض فيهـا نَـدم و مـنِ     

  )19ص 75بحارج (استغني فيها فتَن و من افتقر فيها حزِن

فريفتـه دنيـا نشـويد، درحـلال آن محاسـبه اسـت و در حـرام آن        : فرمود)ع(امام علي 
اول آن رنج است و آخر آن نيستي،كسـي كـه در آن بيمـار نباشـد، بـالاخره رنـج       ،مجازات

 كسي كه ثروتمند است آزمايش .كسي كه بيمارشود، پشيمان است .گيرد مي پيري او را فرا
  .تهيدست است محزونشود و كسي كه  مي

  نقش عبادت در سلامت روان سالمند 

دانـد، عبـادت    مي چنان كه قران كريم آرامش پايدار را در گرو ياد خدا و پرستش او
 عبادت سالمند به حدي ارزشمند است كـه سـبب  ، بهترين همراه اوستها  سالمند در تنهايي

  :او در گذردهاي  شود خداوند از ساير لغزش مي
ا يلي الناس لايـري  تي بشيخٍ يوم القيامة فيد فع اليه كتابه ممؤقال ي )ع(االله عن ابا عبد

ار فيقول الجبـار جـلّ جلالُـه يـا     ا مساوي فيَطول ذلك عليه فيقول يا ربِّ اَتامرُ بي الي النّالّ

 ـ    ي الجنّـة  شيخ انّي اَستحَيي أنْ اُعذِّبك و قد كنت تُصلّي لي في دارالـدنيا اذهبـوا بعبـدي ال

  )89ص7بحارج(

شـود،   مي روز رستاخير پيري حاضر: نقل شده است كه فرمود)ع(از امام جعفر صادق 
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 شود و محتوايي آن جـز بـدي چيـزي نيسـت و بـر او سـخت       مي كتاب اعمالش به او عرضه
روم؟خداوند جـل   ميدوزخ به آيا من  ادارد خداوند مي خطاب به پروردگار عرضه .آيد مي

 در دار دنيـا مـرا عبـادت    چـرا كـه    ،من شرم دارم تو را عذاب كنم ،پيراي   :ايدفرم مي جلاله
  .شويد نام رابه سوي بهشت رهنمو بنده؛ كردي مي

  هشدار به سالمندان در جهت مراقبه نفس

ماذا قَـدمتمُ و مـاذا   ! ابناءالخمسين زرع قد دنا حصاده، !ابناءالاربعين :)ص(قال النبـي  

عدواانفسُـكم مـن المـوتي    ! لاعذرلكم ابناءالسـبعين  هلُموا الي الحساب،! الستيناخََّرتْمُ ابناء

  )89ص7بحارج(

مانيـد كـه درو كـردنش نزديـك      مـي  همانند محصـولي ها  چهل سالهاي   :پيامبر فرمود
بـراي  ! شصـت سـاله هـا   اي   براي فردايتان چـه آمـاده خواهيـد كـرد؟    ها  پنجاه سالهاي  !شده

هيچ عذري نداريد، خود را در زمره مردگان ها  هفتاد سالهاي   .ز آماده شويدمحاسبه رستاخي
  ).ن سالمندي برحذر باشيدأپس اعمال نيك انجام دهيد واز رفتار خلاف ش( .قرار دهيد

توان نتيجـه گرفـت كـه سـالمندان بايسـتي مراقـب        مي از احاديث و روايات ذكر شده
  .ب خود كوشا باشندوعي رفتار خود باشند و نسبت به بر طرف كردن

  آداب -2

رعايـت   .سـازد  مـي  ظاهر سالمند را نيز آراسـته  ،كاربرديهايي  منابع اسلامي با توصيه
از  .كنـد  مـي  اين توصيه ها، وقار سالمند را محفوظ و بزرگـي او را در  نـزد ديگـران تثبيـت    

سالمند . ..جمله اين سفارشات آن است كه در پوشش، نحوه راه رفتن، نشست و برخاست و
  .رعايت شئونات سالمندي را نموده و خود را شبيه جوانان نسازد



  قرآن و حديث ان از ديدگاهبر بهداشت روان سالمنددرآمدي  /   32
 

يزجرُ الرّجـلَ ان يتشـبه   )ص(كان رسول االلهُ  :مي خـوانيم )ع(در روايتي از امام صادق 

خيـر شَـبابِكمُ مـن تشَـبه     :قـال )ع(بالنساء و ينهي المراة أن تشبه بالرّجال في لباسها و عنه 

) ع(از امـام صـادق    ).26ص   5وسائل الشيعه ج(ولكم من تشبَه بشبابكم بكهولكم و شرَّ كه

رسول خدا  مرد را از اينكه شبيه زنان لبـاس پوشـد و زن را از   : روايت  شده است كه فرمود
: كـرد و نيـز از آن حضـرت روايـت شـده كـه فرمـود        مي اينكه شبيه مردان لباس بپوشد منع

كـه  اند  د را شبيه پيران قرار دهند و بدترين پيران كسانيخوكه ند هست بهترين جوانان كساني
  .خود را شبيه جوانان قرار دهند

روايت اسـت  )ص(همچنين از رسول خدا الشيب نور فلا تنتفوه؛  ):ص(قال رسول االله 

  )131ص  ،ج ا ،من لا يحضر.( موي سپيد نوري است آن را نكنيد :كه فرمود
  ) )ع(امام علي (يب باساً و يكره نتفَه لا يري بجِزِّ الش )ع(كان علي 

 ،همان( .داشت مي را مجاز و كندن آن را ناپسند ]ي سپيد[چيدن مو ) ع(نيز امام علي 
  ).319ص ،ج ا

  .فَقاَلَ نَعم عن خضاب اللحية و الرأس أمن السنة؟ )ع(سألت ابا عبداله :قال، عورحفض الا

آيا رنگ كردن محاسـن و مـوي   سوال كردم )ع(از امام صادق: گويد مي حفض اعور
  ).65ص  41بحار ج( فرمود بليشود؟  مي سر مستحب است و جزو سنت اسلامي محسوب

 بحث

  :توان نتيجه گرفت مي از احاديث و روايات ذكر شده
  .سالمندان در پوشش مثل جوانان نپوشند

 .پسنديده و مستحب است سالمند موي خود را رنگ نمايد

 



  چهارمفصل 

  لمندرفتار با سا

  
  

  رفتار با سالمند

تا مسلمانان است ارائه شده  اندر مورد رفتار با سالمندهايي  در قرآن و حديث توصيه 
نقش راهبردي داشته و جهت گيـري  ها  اين توصيه. بر اساس آنها رفتار خود را تنظيم نمايند

ايسـتي براسـاس   و فنون برخورد با سالمند نيـز ب ها  بنابراين روش. دهند مي كلي رفتار را نشان
راهبردهاي مطرح شده در رفتار با سالمند . طراحي و به كار گرفته شوندها  اين جهت گيري
در بخـش  پيشـتر  خانواده، اجتماع، و حكومـت  اسـت كـه    قلمرو در سه وي براساس حقوق 

رفتار پسنديده با سالمند به طـور كلـي و    ،در قرآن و حديث. حقوق مورد اشاره قرار گرفت
بـه عبـارت    . ديده با والدين سالمند به طور اختصاصي مورد تاكيد قرار گرفته استرفتار پسن

به نرمي رفتار نمايند و از  انعموم مردم با سالمند كه ديگر در منابع اسلامي تاكيد شده است
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طرفي خطاب به فرزند در مورد حق  والدين و نحوه رفتار با آنهـا بـه ويـژه در هنگـام پيـري      
  .در شده استدستوراتي مهم صا

ابتدا نحوه رفتار با سالمند و سپس رفتار با والدين سـالمند را بـا تكيـه بـر      فصل در اين
  :آيات و روايات بررسي خواهيم نمود

 نحوه رفتار با سالمند 

سه راهبرد اساسي مطرح شده اسـت كـه    ،در قرآن و احاديث در نحوه رفتار با سالمند
 راهبردها در عين آن كـه مفـاهيمي نزديـك بـه هـم      اين. شامل توقير، اجلال و تكريم است

به همين سـبب بـه طـور جداگانـه مـورد       نيز هستند؛معني داري هاي  باشند، داراي تفاوت مي
  .گيرند مي بررسي قرار

  توقير -1

توقير يكي از راهبردهايي است كه در احاديث براي ارائه نحوه رفتار با سـالمند مـورد   
وقر در لغـت بـه معنـي بـا وقـار بـودن، سـنگيني،        . باشد مي شه وقراستفاده قرار گرفته و از ري

آهستگي بردباري، آراميدگي، آهستگي ...گراني، گران گرديدن گوش، سنگين گرديدن و
  )1373دهخدا، (. است... در رفتار و

شـود سـالمند را تـوقير نمائيـد يعنـي بـا        مـي  وقتي گفته» توقير«با توجه به معناي لغوي 
 و ي، ســنگيني و بــا حوصــله بــا او رفتــار نمــوده، از شــتاب زدگــي، تنــديطمأنينــه، آهســتگ

در اين صورت رفتـار احتـرام آميـز و بـزرگ شـماري      . اضطراب در رفتار با او پرهيز نمائيد
  .گيرد مي سالمند شكل
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  اهميت توقير پيران

صغيرَ و َوقرّْ قال له ابوه عند وَفاته وارحم من اَهلك ا لَ ،انه قال) ع(عن الحسن بن علي

  ).394ص 15مستدرك ج. (منهم الكبيرَ

پدرم در نزديك وفاتش به من فرمود به : روايت شده است كه فرمود) ع(از امام حسن
  .كودكان ترحم نما و بزرگسالان را توقير

  :خوانيم مي همچنين در رواياتي ديگر
ناَنٍ فيما كتَبَ مـن جـوابِ مسـائله    إلَي محمد بنِ س) ع(و كتَبَ علي بنِ موسي الرضَّاَ 

قيرِِ وحرَّم االلهُ تبارك و تَعالَي عقُوقَ الوالدينِ لَما فيه منَ الخرُوُجِ منَ التَّوقِيرِ اللهِ عزَّوجلَّ و التَّو

كَن ذلو مدعما ي إِبطاَلِ الشُّكرِ و و هكُفراَنِ النَّعم ينِ وداللوا في  لمل هطاعانق النَّسلِ و لَّهإلَيِ ق

ينِ في الودالفي الو الزُّهد امِ وقطَعِ الارَح ا وقَّهِمِرفاَنِ بحالع ينِ ودالتَوقيرِ الو لَّهن ققُوقِ مالع َلد

  .و ترَك التَّربيه لعلَّه ترَك الولدَ برَِّهما

خداوند تبارك و : به محمد بن سنان آمده است )ع( سي الرضادر نامه امام علي بن مو
 تعالي عقوق والدين را حرام فرمود چرا كـه آزار آنـان بـه خـروج از تـوقير خداونـد منتهـي       

عقـوق   .شـود  مـي  شود، و نيز به خروج از توقير آنان و كفران نعمت و ابطال شـكر منجـر   مي
چـرا كـه آزردن آنـان بـه تـوقير والـدين        انجامد مي والدين به كمي نسل و حتي انقطاع نسل

عقـوق والـدين بـه قطـع پيونـد      . انجامـد  مـي  سازد و به عدم شناخت حقشـان  مي خدشه وارد
انجامد و آنان نيز از فرزند دلسرد شده و بخاطر اينكه فرزند نيكي وبرّ به آنـان را   مي خويشي

  )502ص 21وسائل الشيعه ج. (دهند نمي ترك كرده به تربيت وي اشتياقي نشان
في الاسلامِ آمنَه االلهُ عزَّوجلَّ  يبةًمن و قرََّ ذاَ شَ )ص(و بِهذاَ الاسناَد قاَلَ قاَلَ رسولُ االلهِ 

هومِ القيامن فزََعِ ي658ص2اصول كافي ج.(م(  
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 ،فرمود هر كس، صاحب مـوي سـفيد را كـه در اسـلام سـپيد شـده      ) ص(رسول خدا 
  .و را از رنج رستاخيز در امان داردتوقير كند خداوند ا

إذا أراد االلهُ باَِهلِ بيت خيَراً فَقَّههم في الديّنِ و رزقَهم الرَّفقَ فـي   )ص(قاَلَ رسولُ االلهِ ..
غيرُهم كبَيـرَهم و إذاَ أراد بِهِـم غيَـرَ ذلَـك تَـرَكَهم          معايشِهمِ و القَصد في شَـانهمِ و وقَّـرَ صـ

  .)392ص8مستدرك الوسايل ج.(هملاً
 هر گاه خداوند خير گروهـي را بخواهـد، در ديـن دانايشـان    : فرمود) ص(رسول خدا 

 سـازد، در زنـدگي اعتـدال بـه آنـان ارزانـي       مـي  ق و مداراي در رفتار روزيشـان فكند، ر مي
نان را سهل و اگر غير از اين بخواهد آ كنند مي كوچكترها بزرگسالانشان را توقير و دارد مي

  .سازد رها مي
بِخَمسِ خصالٍ فَقاَلَ فيه و وقَّرِ الكبَيرَ تَكُـن   )ص(و عن أنسٍ قاَلَ أوصاني رسولُ االلهِ  

هالقيام ومفَقاَيي ين رمـرا بـه   ) ص(رسـول خـدا   : گويـد  مـي  انـس  )394ص8مستدرك ج.(م
در  كـه  را تـوقير كـن   بزرگسـال : از آن جملـه فرمـود   .تحصيل پنج ويژگـي سـفارش نمـود   

  .رستاخيز همنشين من خواهي بود
ر م وهدن أَحطُلّ )ع(ويِ عي اكقرّ أبقاَلَ و ـك       أَنَهنينبتَـريَِ ل ـكقَّـر أُمو و ـرُكمع

  .)204ص15مستدرك ج.(بنِيَنَ
كـه  پدر خـود را تـوقير كـن    : روايت شده كه فرمود) ع(يا امام صادق) ع(از امام باقر 

فرزنـدان فرزنـدان خـود را بـه چشـم      كـه  مادر خود را توقير كـن،   .شود مي ر تو طولانيعم
  ) .خود را خواهي ديدهاي  شود كه  نوه مي آنقدر عمرت طولاني(خواهي ديد

  بحث

  :توان به موارد زير توجه نمود مي براي اجراي راهبرد توقير
ف قواي جسـمي و حركتـي   ضع ،در برخورد اجتماعي و رابطه بين فردي با يك سالمند -1
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به عبارت ديگر خـود را  ، او رادر نظر گرفته شتاب و تندي در فعاليت را بر او تحميل ننمائيد
با او منطبق سازيد نه او را با خود يا در هنگام سوار ماشين شدن و پيـاده شـدن ازخـودرو بـا     

  .حوصله و ياري رساندن به او اجازه دهيد به آرامي سوار يا پياده شود
د و در شب به دليـل آنكـه ممكـن اسـت     يپشت سر او حركت نماي ،در راه رفتن در روز -2

مانعي در مقابل راه او باشد با احترام در جلوي او قدم برداريد تا موانع احتمـالي را از مقابـل   
  .او برداريد

د و جاي مناسب را به او بدهيد كه بتواند به راحتي بنشـين  ،اقتدر هنگام ورود سالمند به ا -3
  .نياز به تغيير جا نداشته باشد

  اجلال -2

، اجـلال  )كار بـزرگ اسـت  ( باشد و معناي جللَ مي از نظر لغوي اجلال از ريشه جللَ
بـا توجـه   .يعني بزرگ دانستن، بزرگ شمردن، بزرگ قدر گردانيدن و توانا گردانيدن است

انسـتن، تعظـيم، و   توان گفـت منظـور از اجـلال سـالمند، بـزرگ د      مي به معاني لغوي اجلال
در روايات اسلامي در خصوص اجـلال  . همچنين فراهم نمودن زمينه خود شكوفائي اوست

  :خوانيم مي سالمند و اهميت آن
من وقَّرَ ذاَ شيَبه لشَـيبته آمنَـه    )ص(قاَلَ قاَلَ رسولُ االلهِ  )ع(عن علي بنِ اَبي طالبٍ ... 

ن فزََعِ يلَّ مجزَّواالله عه205ص15مستدرك الوسايل ج(ومِ القيام(  
فرمود هر كس سـالمندي  ) ص(رسول خدا : نقل شده است كه فرمود) ع(از امام علي 

  .را به خاطر پيري او توقير كند خداوند از رنج رستاخيز در امانش دارد
-  شَـيبفَضلَ كبَيرٍ ل َرفن عّولُ االلهِ ص مقاَلَ قاَلَ رس سناَدااللهِ   و بهِذا الا نَـهآم قَّرَهفَـو هت

هومِ القيامن فزََعِ يالَي مهمان.(تَع(  
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هر كسي فضل و برتري شـخص پيـر را   : نقل شده است كه فرمود) ص(از رسول خدا 
  .بداند و او را توقير كند خداوند او را از رنج رستاخيز در امان دارد

 ...يرِ الخُلقاَني قاَلَ سيقِ بنِ الزُبزن رااللهِ عبدابا ع عتع(م(    شَـيئاً اَسـرَع ايَتقُولُ ما ري

     بِـه ـهالقيام ـومي ـاطعس نُور نيا ونِ في الدوململ قاَرو اَنَّه ن ووملَي المنَ الشَّيبِ ام لَي شَيءا

ابراَهيم قَّراَاللهُ خَليلَهع( و (ه قاَلَ لَه ّبا رذاَ يا هقَـاراً قَـالَ   فَقاَلَ مني وزِد ّبفَقاَلَ يا ر قاَرذا و

  )همان.(فَمنِ إِجلاَلِ االلهِ إِجلالُ شيَبه المومنِ )ع(أبو عبدااللهِ 

پيـري   .من نيـافتم ؤهيچ چيزي را به سرعت شتافتن پيـري بـه سـوي م ـ   ) : ع(امام صادق
خداونـد   ،ر پيـري بـه همـين نـو    ،براي مومن وقار در دنيا، نوري درخشان در رستاخيز اسـت 

ابراهيم در حالي كه دست به مـوي سـپيد خـود داشـت     . را توقير داشت) ع(پيامبرش ابراهيم
  خدا اين چيست؟اي   خطاب به پروردگار عرضه داشت

  .پاسخ شنيد اين وقار است، عرضه داشت خدايا اين وقار را بيفزاي
ايخِ من إِجلالَِ االلهِ عزَّوجـلَّ و مـن لَـم    بجّلُوا المشاَيِخَ فاَنَّ تبَجيلَ المشَ )ص(و قاَلَ  -

  .يبجّلهم فَليَس منَّا

  ).همان(و قاَلَ الاََ اُنبَئُِكمُ بِخيارِكمُ قاَلُوا بلَي يا رسولَ االلهِ قاَلَ اَطولُكمُ أعماراً إذا سدّدوا

از اي  خ نمونـه از پيامبر نقل شده است كه فرمود مشايخ را تبجيـل كنيـد، تبجيـل مشـاي    
 از مـا نيسـت پيـامبر فرمـود     ،اجلال خداوند عزوجل اسـت هـر كـس آنـان را اجـلال نكنـد      

  خواهيد بهترين تان را معرفي نمايم؟ مي
بزرگسالانتان در صورتي كه داراي رأي مستقيم و : رسول خدا، فرموداي  گفتند آري

  .درست باشند
شيَخٌ و شَـاب   )ص(لَ جاء رجلانِ ألي النَّبِيّ قاَ )ع(عن آبائه  )ع(و عنِ أبِي الصادق  -
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 قبَلَ الشَّيخِ فَقاَلَ النَّبِي الشَّاب الكبَيرَ الكبَيِرَ )ص(فتََكَلَّم.  

يكـي پيـر و   ، مـرد بـه نـزد پيـامبر آمدنـد      دو: روايت شده كه فرمود) ع(از امام صادق
بر خطاب به او دو بار فرمود، اول پيام. جوان جلوتر از پير لب به سخن گشود .ديگري جوان
  .)393همان ص . (پير، اول پير

و نيـز از آن حضـرت روايـت شـده كـه      . الشَّيخُ في اَهله كاَلنَّبِي في اُمتـه  )ص(و قاَلَ 

 ـ :و نيـز از پيـامبر روايـت شـده    مثل پيامبر در امت است  شپير در ميان اهل فرمود مـع   ةُالبرك

  .بركت با بزرگسالان است: .) 394همان ص (  .اكابركم

از مصاديق اجلال خداوند اجلال مومني پير است و هـر كـس   : فرمود) ع(امام صادق  
قبـل از   ،و هـر كـس پيـري را خـوار كنـد      همومني را اكرام كند همان خداي را اكـرام كـرد  

  :خوانيم مي در روايتي ديگر. كند كه او را خوار سازد مي مرگش خداوند كسي را مأمور
االلهِ عبدع(ن أبِي ع( ِمسلالم هي الشَّيبلَّ إِجلالَُ ذجزَّون إِجلالِ االلهِ عقاَلَ م).همان(  

) ســالمند(اجــلال و بزرگداشــت مســلمان ســپيد مــوي: فرمــود) ع(امــام جعفــر صــادق
  .بزرگداشت خداوند است

  بحث

ديث آورده احابراي بزرگ شماري سالمند و تعظيم نمودن او موارد كاربردي زير در 
  :شده است

  .بزرگ شماري سالمند است ،بدانيد از موارد بزرگ شماري خداوند -1
 .با او بگو مگو نكنيد -2

خـاطر تـاريكي و   ه مگـر در هنگـام شـب كـه ب ـ    (در هنگام راه رفتن از او پيشي نگيريـد   -3
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 ).پيش او حركت كرداخطرات احتمالي لازم است پيش

 .ند او با شما چنين كندهر چ ،نسبت ناروا به او ندهيد -4

  .در هنگام ورود او به مجلس جا براي او باز كنيد -5
 

  اكرام -3

شود و كـرم بـه معـاني جـوانمردي، مـروت،       مي اكرام از نظر لغت از ريشه كَرَم مشتق
اكـرام يعنـي   . آمده است... بزرگي، اعطاء به سهولت، ارجمندي، عزيزي، سخاوت، همت و

  .شش كردننواختن و بخ ،گرامي داشتن
شـود سـالمند را    مـي  وقتي گفتهكه توان نتيجه گرفت  مي با توجه به معاني لغوي اكرام

بلكـه او را در دل عزيـز و گرامـي     ،يعني او را نه تنها در ظاهر بزرگ شـماريد  ،دياكرام نماي
 .حفـظ كنيـد  و داريد و به سهولت و احترام او را حمايت نمائيد و حريم او را در نظر آورده 

مـورد تجـاوز قـرار     ،شـود  مـي  آنچه مربوط به او و جـزو حقـوق او شـمرده   قت كنيد كه و د
  .نگيرد

  :خوانيم مي در روايات اسلامي در اهميت اكرام سالمند
  .ا قيض االله له عند كبر سنّه من يكرمهما اكرم شاب شيخاً لسنّه الّ): ع(قال امير المومنين 

دي را به خاطر كبر سـن او را اكـرام نكـرد    سالمن ،هيچ جواني: فرمود) ع(امير مؤمنان 
مشـكات  . (گزينـد كـه او را اكـرام كنـد     مي مگر آنكه خداوند در زمان پيري او كسي را بر

  )179الانوار ص
  :در روايت ديگري آمده است  

قال يا عبداالله عظِّموا كباركم وصلوا ارَحامكم فلـيس  ) ع(عن عبداالله بن أبان عن الرضا
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  .افضل من كف الاذي عنهم تصَلونَهم بشيء

صله رحم كنيد و بهترين صله رحـم آن   وبزرگسالانتان را تعظيم : فرمود) ع(امام رضا
  )170همان ص.( است كه از آزار دادن آنان خودداري كنيد

  :مواردي كه در حديث براي اكرام سالمند ذكر شده عبارت است از
 .حرمت او را نگه داريد -1

  .نكنيدكم توجهي بي توجهي يا به او  -2
  .او را  مورد تمسخر و تحقير قرار ندهيد -3
  .او را دست نيندازيد -4
  .در ياري دادن و بزرگ شماري او با حالتي بزرگوارانه و عزتمندانه اقدام نمائيد -5

  نحوه رفتار با والدين سالمند

است كه  يياه بخش مهمي از نحوه رفتار با سالمند در منابع ديني در ارتباط با سفارش
به عبارت ديگر سهم فرزندان در سلامت روان سالمندان بسـيار  . در مورد والدين شده است

همگاني قرآن و حديث در نحـوه  هاي  به طوري كه علاوه بر توصيه. برجسته و بزرگ است
ي حق والـدين بايسـتي از راهبردهـا      رفتار با توقير، اجلال و اكرام سالمند، فرزندان به واسطه

 ـ    . نيز استفاده نمايند يديگرهاي  و روش ، احسـان، و  رّاين راهبردها شـامل رفتـار همـراه بـا بِ
  .است شكر

  بِرّ -1

  . است رّيكي از راهبردهاي قرآن و حديث در نحوه رفتار با والدين، راهبرد بِ
  :فرمايد مي) ع( قرآن در مورد حضرت يحيي 
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  )14/ مريم  (و براَّ بِوالديه و لم يكنُ جباراً عصيا 

كـرد و   مـي  نسبت به پدر و مادرش مهربان بود و به تكليف خود نسبت به آنـان عمـل  
ر و عصيانگر نبودمتكب.  

گرامـي داشـتن، نيكوكـاري، نيكـي و     كسـي را  در لغت به معناي راست گفـتن،   "رّبِ"
  . اين لغت مجازاً به معني خير و احسان بكار رفته است. بخشش است

همرديف مفاهيمي همچون تقوي، صـدق، قسـط و احسـان و     "رّب"در قرآن و حديث 
در مقابل مفاهيمي همچون اـ". آمـده اسـت  ...دوان، عصيان، فجور، شـقي و ثم، ع  يعنـي   "رّبِ

رفتار كـردن يعنـي زورگـو نبـودن،      رّبا بِ. راستي و درستي و نيكي در اعتقاد، رفتار و اخلاق
ن، تجاوز از حـدود در مقابـل مخـالف    عصيانگري نكردن، شقاوت نداشتن، دشمني نورزيد

يا رفتار كردن با نيكويي همراه صـداقت و   برّ(انفاق كردن از آنچه كه دوست دارد  ،نكردن
  ).بدون حب و بغض، سركشي، زورگويي و شقاوت

كه با والدين با شيوه برّ رفتار كنيد و در مقابـل  است ديث سفارش شده احادر قرآن و 
اين سفارش صريح را چنانكـه اشـاره شـد قـرآن يكبـار       .نكنيدآنها عصيانگري و زورگويي 

پيـامبري   يحيـي حقيقتـاً   ":كنـد  مي پردازد بازگو مي )ع(زماني كه به توصيف حضرت يحيي
 نسبت به پدر و مادرش مهربان بود و به تكليـف خـود نسـبت بـه آنـان عمـل       .پرهيزگار بود

بـه هنگـامي كـه در    ) ع(ت عيسـي و يكبار از زبان حضـر  "كرد، مستكبر و عصيانگر نبود مي
  :كودكي به اذن خداوند لب به سخن گشود

  )32/مريم( ِبوالدتي و لم يجعلنْي َجباراشًقياً اًو َبر

خداونـد اراده فرمـوده كـه     ؛و خداوند توصيه فرموده كه نسبت به مـادرم نيكـي كـنم   
  .آدمي زورگو و سنگدل نباشم
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ن راهبرد قرآني و تأكيـد بـر آن مطالـب    در روايات و احاديث اسلامي هم در تبيين اي
  :.شود مي بسياري بيان شده كه در زير به بر خي از آنها اشاره

-  ّنِ النَّبِيظينَِ، عاعالو وضَهي رالفتََّالُ ف ّيلبنِ ع دمحن  )ص(مم دي الشَّاهقاَلَ أوص اَنَه

 .لِ و أرحـامِ النسَّـاء إلَِـي يـومِ القيامـه ببِِـرَّ الوالـدينِ       اَمتي و الغائَب و من في أصلابِ الرَّجا

  )177ص 15مستدرك الوسايل ج(

از : نقـل شـده كـه فرمـود    ) ص(اكرم از پيامبر ) نقل از مستدرك( الواعظين ةروضدر 

امتم كساني كه هم اكنون حضور دارند و آنان كه در آينده خواهند آمـد و كسـاني كـه در    
كـنم كـه بـه     مـي  تا روز رستاخيز همه و همه را سفارش ،ان و ارحام زنان هستنداصلاب مرد

  .پدر و مادر خويش نيكي كنند
أَنَه قاَلَ برُِّ الوالدينِ و صلَه الرَّحمِ يهوناَنِ الحساب ثمُ تَلاَ و الَّذينَِ يصلُونَ  )ع(عنِ الباقر 

177ص 15مستدرك الوسايل ج.( الآيه .(  

نيكي به پدر و مادر و صله رحم، حسـاب رسـتاخيز   : روايت شده است) ع(از امام باقر
را تـلاوت   »...والذين َيصـلونَ مـا امَـَراالله بـه أنْ يوصـلَ     « ةكند، و آن حضرت آي مي را آسان
  .فرمود

فضَلُ قاَلَ الصـلاُه  الأعمالِ أ اي  قاَلَ قُلت )ع(عن منصورِ بنِ حازِمٍ عن أبِي عبدااللهِ ... «

  ).488ص 21وسايل الشيعه ج( » .لوقتها و برُّ الوالدينِ و الجِهاد في سبيِلِ االلهِ

پرسـيدم چـه كـاري از ديگـر كارهـا      ) ع(از امام صادق  ،كند مي منصور بن حازم نقل
  .اه خداونداداي نماز اول وقت، نيكي به پدر و مادر، جهاد در ر: پاسخ فرمود ؟برتر است

» ّيلن عع ع(و(   و ّـارالب جهي وف مسَتبي وتالم لَكإِنَّ م و هَررالب رامالك عيرُ مطي ارالب
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يكلَح في وجه العاقَّ و روي أنَّ اَولَ ما كتَبَه االلهُ في اللَّوحِ المحفُوظ إنَّـي لاإَلَـه إلاَِّ أَنَـا مـن     

قاَلَ ر اضٍ، ور نهفاَناَ ع اهدالو نهي عـدينِ    )ص(ضالـي رضَِـي الوـي    رضَِي االلهُِ فف ـخطَُهس و

  )176.ص 15مستدرك الوسايل ج(» .سخطَهِما

هماننـد    نيكوكار به پدر و مادر در بهشت در مقـام و منزلـت،   :فرمايد مي )ع(امام علي
 ـ بزرگواران نيكوكار پرواز كند و م كنـد و در صـورت    مـي  ملك الموت در صـورت او تبس

نگرد و روايت شـده اولـين چيـزي كـه خداونـد در لـوح        مي آزار دهنده پدر ومادر با خشم
همانا من كه خدايي جز من نيست از كسي راضي هستم كه پدر و مـادرش  : محفوظ نوشت

پدر و مادر است رضايت خداوند در گرو رضايت : فرمود) ص(و پيامبر . از او راضي باشند
  .و عذاب و ناراحتي او به دليل ناراحتي آنهاست

عليك بطِاعه الأبِ و برَِّه و التَّواضعُِ و الخضُُوعِ و الإعظامِ و الإكرامِ لَه  )ع(فقَه الرضَّاَ، «

» .رلي و لوالـديك إلَـي المصـيرُ   إلََي أن قاَلَ و قدَ قرََنَ االلهُ عزَّوجلَّ حقَّهما بحِقَّه فَقاَلَ االلهُ اُشكُ

  )176ص 15مستدرك الوسايل ج(

بر تو باد كه مطيع پـدرت باشـي و بـه او نيكـي كنـي، در      : آمده است)ع(در فقه الرضا
بيني كـه خداونـد    مي .مقابلش متواضع و افتاده باشي او را بزرگ داري، و نيز اكرامش كني

شكر مرا به جاي آور و نيز شكر : ته و فرموده استحق خود را با حق پدر و مادر قرين ساخ
  .بازگشت شما به سوي من است را كهپدر و مادرت را چ

عليَك بطِاَعه الأبِ و ِبرَّه و التَّواضعُِ و الخضُُوعِ و الإعظاَمِ و الإكراَمِ لَه  )ع(فقَه الرضِاَ، «

الابنِِ و الابنَِ فرَعه و لَـولاه لَـم يكُـن يقّـدره االلهُ      و خَفضِ الصوت بحِضرتَه فَإنَّ الأب أصلُ

اِبذلوا لَهم الامَوالَ و الجاه و النَّفس و قدَ رويِ أَنت و مالُك لأبيِك فجَعلت لَه النَّفس و المالُ 

وتالم عدب باِلبرَِّ و هعتاََبنَ المنيا أحسي الدم فوهويِ أَنَّ  تاَبِعليَهمِ فاََنَّه رمِ عالتَّرَح م ولَه عاءباِلد
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 15مسـتدرك الوسـايل ج  .( من برَّ أباه في حياته و لمَ يدع لَـه بعـد وفاَتـه سـماه االلهُ عاقّـاً     

  ). 201ص

او، و  بزرگداشت و اكـرام  ،به او رعايت فروتني وتواضع "برّ"پيروي از پدر : بر تو باد
پدر اصل و ريشه فرزند است و فرزند به منزلـه شـاخه و   . به آرامي سخن گفتن در حضور او

اموال خود، موقعيت اجتماعي، حتي جان خود را از پـدر  . آمد نمي اگر پدر نبود فرزند پديد
روايت شده تو و مال تو به پدرت تعلق دارد پس جان و مال  خـود از پـدرت   . دريغ مداريد
و نيكي به بهترين وجه در دنيا از پدران تبعيت كنيد و بعـد از مـرگ نيـز بـا      رّبا بِ .دريغ مدار

در روايت آمـده اسـت كسـي كـه بـه پـدرش در       . دعا و طلب رحمت آنان را خشنود داريد
 نامـد  مـي  »عـاق «خداوند او را  ،دوران حيات نيكي كند اما پس از وفات او برايش دعا نكند

  ).را آزار دهدكسي كه پدر و مادر خويش (
فَقاَلَ يا رسولَ االلهِ مـن أبـرُّ قَـالَ     )ص(قالََ جاء رجلٌ إلََي النَّبِيّ  )ع(عن أَبِي عبدااللهِ ...

 21وسـايل اشـيعه ج  . (مك قاَلَ ثمُ من قاَلَ أَباكاُمك قاَلَ ثمُ من قاَلَ اُمك قاَلَ ثمُ من قاَلَ اُ

  )491ص

رسـول  اي   آمد و از آن حضرت سـوال كـرد  ) ص(شخصي نزد پيامبر ): ع(امام صادق
فرمـود بـه مـادر خـود و     : دوباره سـوال كـرد  . خدا به چه كسي نيكي كنم؟ فرمود به مادرت

آنگاه سوال كرد پـس از مـادر بـه چـه      ؛براي بار سوم نيز سوال را تكرار كرد فرمود به مادر
  .كسي نيكي كنم فرمود به پدر خود

أنَه قاَلَ لنَ يدخُلَ النَّار البار بِوالديهَ و عنه ص أنَه قاَلَ بـرُّوا ابـاءكمُ يبـرَّكمُ     )ص(عنه 

  )175ص 15مستدرك الوسايل ج.( اَبناَوكمُ و عفُّوا عن نساء غيَرِكمُ تَعف نساوكمُ

 :و نيـز فرمـود   فرمود نيكي كننده به والدين به دوزخ وارد نشود) ص(حضرت رسول 
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  .به پدرانتان نيكي كنيد ،اگر انتظار داريد كه فرزندانتان به شما نيكي كنند
انَه قاَلَ صدقَه السرَّّ تطُفي غضَبَ الرَّبّ و برُِّ الوالدينِ و صلَه الـرَّحمِ   )ع(عن أبِي جعفرٍَ 

  )174ص 15مستدرك الوسايل ج. (يزيدانِ في الاَجلِ

صدقه در پنهاني خشم خداونـد را خـاموش و نيكـي بـه والـدين و      : فرمود) ع(م باقراما
  .سازد مي صله رحم، عمر انسان را افزون

إسماعيلَ ابني بِي فَقاَلَ لَقدَ كنُـت   ببِرِّ )ع(عن عمارِ بنِ حيانَ قاَلَ خبَرت أبا عبدااللهِ ... 

أتتَه أخت لَه منَ الرَّضاَعه فَلَما نظَرَِ إليَها سرَّ بِها  )ص(إنَّ رسولَ االلهِ  أحبه و قدَ ازددت لَه حباً

  ت وبت فَـذَهقاَم ُجههِا ثمي وف كضحي ا وّثُهدحلَ يا ثمُ أقبليَها عهَلهَا فاَجلس فتََهلحو بسط م

 َنعا صم صنعَ بِها فَلمَ يأخُوه اءفَقَـالَ    بهِا فَقيِل لَهج ا لمَ تصَنعَ بِـهم هباِخُت نَعتولَ االلهِ صسيا ر

نهها مديالرَّ بِوا كاَنتَ أب488-489ص 21وسايل الشيعه ج. (لاَنَّه(  

اطـلاع دادم كـه فرزنـدم اسـماعيل بـه مـن       ) ع(به امام صادق: گويد مي عمار بن حيان
او  كند، امام به من فرمود من از قبل فرزند تو را دوست داشتم و هـم اكنـون حـب    مي نيكي

ديـد   مـي  خواهري رضـاعي داشـت هرگـاه او را    ،)ص( همانا رسول خدا .در دلم افزون شد
كرد كه  مي گسترانيد و او را راهنمائي مي براي او فرش مخصوص خود را ،شد مي خوشحال

زد تـا او   مي گفت و لبخند مي نشست با او سخن مي شبنشيند، سپس خود رو به روي خواهر
نيز خوشحال شود، روزي چنين گذشت پس از او برادرش نيز نزد رسـول خـدا آمـد، ولـي     

رسول خدا رفتـار تـو   اي  به رسول خدا گفته شد، .آميز را با او نداشت تپيامبر اين رفتار محب
ه خـواهرش نسـبت بـه پـدر و     ديگر بـود پاسـخ فرمـود آري چـرا ك ـ    اي  با خواهرش به گونه

  .مادرش نيكوكارتر از برادر بود
نيكي كردن به والدين داراي اجر و مرتبه معنوي نزد خداونـد اسـت و اجـر و پـاداش     
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  :دنيايي نيز براي آن در نظر گرفته شده است

...الفرَاَع اقَّ وينَ العب و هجرد ّارالب و اءِينَ الاَنبيص قاَلَ ب نهع و  كَـهرمسـتدرك  .( نَـه د

  )176ص 15الوسايل ج

بين انبياء و نيكوكاران به پدر و مـادر فقـط   : نقل شده است كه فرمود) ص(از پيامبر ...
( يك پرتگاه يك درجه در بهشت فاصله است و بين آزار دهنده به پدر و مادر و فراعنه هم 

  ).در دوزخ
دناَجِي أحلَكينِ يقاَلَ ص إنَّ اللهِ م و و كتصميّنَ بِعارالب احفَظ مقُولُ الَّلهي ا الآخرََ ومه

اقيَّنِ بِغضَبَِكالع كأهل مقُولُ اللَّه176ص 15مستدرك الوسايل ج.( الأخرَُ ي(  

يكـي    خداوند دو فرشـته دارد، : نقل شده است كه فرمود) ص(و نيز ازحضرت رسول
خـدايا نيكوكـاران بـه والـدين را در     : گويـد  مي الي كهزند در ح مي از آنان ديگري را صدا

  .و آزار دهندگان به پدر و مادر را نابود ساز! سايه ي حمايت خود محفوظ دار
 مريي ابنِ ميسعلٌ لجقاَلَ ر ع(و( الخيَرِ د لَّمعيا م فَقاَلَ لَه نَّهالج لٍ أدخُلُ بِهملَي عي علَّن

  ).174ص 15مستدرك الوسايل ج( سرَّك و علانيتَك و برَّ والديكاتَّقِ االلهَ في 

آموزگار نيكي، مرا به عملي راهنمايي كن كـه  اي  گفت )ع( مردي به حضرت عيسي
با انجام آن بهشت نصيبم گردد، پاسخ فرمود به اوامر و نواهي خداوند در نهان وآشكار پاي 

  .كن بند باش و به پدر ومادر خويش نيكي
من يضمن لي برَِّ الوالدينِ و صلَه الرَّحمِ أضمن لَه كثَرَه المالِ و زيِاده العمرِ  )ص(و قاَلَ 

يرَهشي العف هبحالم 175ص 15مستدرك الوسايل ج.( و.(  

فرمود هر كس، نيكي به والدينش را در نزد من تضمين نمايد، ) ص(و حضرت رسول
  .كنم مي مال، طول عمر و محبت در دل خويشانش را براي او تضمين افزوني
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 نهع ـارثُِ بـنُ    )ص(وذاَ قاَلُوا الحن هم انٍ فَقُلتإنس وتص عتمَفس نَّهالج خَلتقاَلَ د

 15درك الوسـايل ج مست.( النُّعمانِ الاَنصاريِ كاَنَ باراً بِوالديه فصَار من أهلِ الدرجات العلَي

  ).175ص

به بهشت وارد شـدم   -در شب معراج  -نقل شده است كه ) ص(و از حضرت رسول 
صداي انساني را شنيدم گفتم اين صدا از كيست؟ گفتند صداي حارث بـن نعمـان انصـاري    

  .است او نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود و در بهشت به درجات برتر نائل گرديد
  :در چه پدر و مادر نيكوكار باشند چه فاجر و مشرك نيكي به پدر و ما

انَّ لي أبوينِ مخاَلفيَنِ فَقاَلَ برَّهمـا   )ع(عن جابرٍِ قاَلَ سمعت رجلاً يقُولُ لاَبِي عبدااللهِ ...

  )490ص 21وسايل الشيعه ج. (.كَما تبَرُّ المسلمينَ ممن يتَولاَّنا

بودم مردي به آن حضرت گفت، پـدر و مـادرم بـا    ) ع(م صادق گويد نزد اما مي جابر
؟ فرمـود همانگونـه كـه بـه شـيعيان مـا       )با آنان چگونه رفتار نمايم(اعتقادات شيعي مخالفند 

  .كني با آن دو نيز رفتار نما مي نيكي
ه أداء الاَمانَه إلَي قاَلَ ثلاَثٌ لمََ يجعلِ االلهِ لاَحد فيَهنَِّ رخص )ع(مصعبٍ عن أَبِي جعفرٍَ ...

وسايل الشيعه .( البرَّ و الفاَجرِِ و الوفاَء باِلعهد للبَرَّ و الفاَجرِِ و برُِّ الوالدينِ برَّينِ كاَناَ أوفاَ جرِيَنِ

  )490ص 21ج

 كند سه چيز است كه خداوند اجازه مخالفـت بـا آن را   مي نقل) ع(مصعب از امام باقر
  دهد؛ نمي
خـواه نسـبت    ،وفا به عهد و پيمان -خواه به نيكوكار و خواه به  فاجر  ب ،اداي امانت -فال

  .خواه نيكوكار باشند و خواه فاجر و بدكار ،نيكي به والدين -خواه فاجر و ج ،به نيكوكار
مادرم كه زني مشـرك بـود و در عهـد    : از اسماء دختر ابي بكر روايت شده كه گفت
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قرار داشـت، بـه ديـدنم آمـده بـود مـن از       ) ص(يشان با رسول خدامشركين قريش و پيمان ا
پرسيدم آيا اجازه هست به ديدنش بروم و صله رحـم كـنم؟ در پاسـخ مـن     ) ص(رسول خدا
ركم الا ينهكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دي "شـريفه بود كه آيه 

خداوند شـما را   "نازل شد ) 8/ ممتحنه ( "نأن تبروهم وتقسطوا إليهم ان االله يحب المقسطي

از رابطه دوستي با كساني كه بر اثر مخالفت در دين با شما نجنگيـده انـد و شـما را از وطـن     
كـه بـه آنـان نيكـي كنيـد و نسـبت بـه آن عـدالت را          .فرمايد نمي منع ،تان اخراج نكرده اند

 "دارد مـي  دگان عدالت را دوسترعايت نماييد همانا خداوند مردم اهل انصاف و بر پا دارن
  ).24ص24تفسير نمونه ج.(بله به ديدنش برو وصله رحم كن: و حضرت فرمود

  :نيكي به والدين خواه زنده وخواه از دنيا رفته باشند
فَقاَلَ أوصنيِ قاَلَ  )ص(أنَّ رجلاً أتَي النَّبِي  )ع(عن محمد بنِ مروانَ عن أَبِي عبدااللهِ ... 

     يكـدالو ـانِ ويمنُّ باِلاـئطمم ـكقَلب إلاَّ و ذَّبتع بالنَّارِ و إن أحرقِت لا تشُرِك باِاللهِ شيَئاً و

  )490ص 21وسائل الشيعه ج. (فاََطعهما و برَّهما حيينِ كاَناَ أو ميتّيَنِ

امبر آمــد و مــردي نــزد پيــ: كنــد مــي روايــت) ع(محمــد بــن مــروان از امــام صــادق...
به خدا شرك نورز هر چند كه : درخواست كرد كه به او دستورالعملي دهد حضرت فرمود

 تو را بـه آتـش بسـوزانند و عـذاب دهنـد در ايـن صـورت شـيريني ايمـان قلـب تـو را آرام           
خـواه زنـده باشـند و يـا مـرده       ،سازد، از والدين خود اطاعت كن و به آن دو نيكـي كـن   مي

  .باشند
نِ الصع قِ وع(اد( َمنعا يا  قاَلَ ممنهلّي عصتّيَنِ ييم ينِ ويح يهدالبرَِّ ونكمُ أن يلَ مالرَّج

االلهُ ببِرَِّه هِزيِدَفي كَثلُ ذلم لَه ا وملَه َنعي صكُونُ الَّذَا فيمنهع ومصي ا ومنهقُ عدَتصي و لتَهص و 

  )201ص 15مستدرك الوسايل ج.( ثيراًخيَراً كَ
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چه چيـزي مـانع شماسـت كـه بـه پـدر و مـادر خـود در دوران         : فرمود) ع(امام صادق
توانيـد از طـرف آنـان نمـاز      مـي  پـس از مـرگ   ؟كنيـد  نمـي  حيات و پس از حياتشان نيكـي 

خداونـد در ازاي ايـن    ،بخوانيد، صدقه دهيد، روزه بگيريد، هر چه بـراي آنـان انجـام دهيـد    
  .دارد ميارزاني  خيري فراوان به شما ،صله نيكي و

  احسان -2

. يكي از راهبردهاي اساسي رفتار با والدين در قرآن و حديث، راهبـرد احسـان اسـت   
خوبي، نيكي، نيكوكاري، بخشش، انعام، نيكويي كردن و نيكـويي  : احسان در لغت به معني

معني نيكـويي كـردن در گفتـار،    احسان در قرآن و حديث به ).  1373دهخدا ( گفتن است 
  .رفتار، افكار، آداب اجتماعي و حل اختلافات است

بسـيار  ) توضيح داده شد كه قبلاً( "رّبِ "شود معناي احسان و  مي همانگونه كه ملاحظه
توان  نمي ضمن آنكه .نمايد مي كه جدا كردن آنها  دشواراي  گونه هب ،باشد مي نزديك به هم

 ليكن به دليـل عـدم مرزبنـدي دقيـق معنـايي بـين ايـن دو        ،دور داشت جدايي آنها را از نظر
  .توان هر دو را بيانگر يك موضوع دانست مي

  :در قرآن كريم توصيه شده كه مسلمانان به احسان و عدل رفتار كنند
  ) 90/ نحل ( انّ االلهَ يامرُ بالْعدلِ والإحسانِ   

   .دهد مي خداوند به عدل و احسان فرمان
به طوري كه . در روابط با والدين مورد اشاره قرار گرفته است ،وصيه به تاكيدو اين ت

احسان كردن و بـه نيكـي رفتـار     ،هاي كلي و اصلي در روابط با والدين يگير يكي از جهت 
  .كردن با آنان است

 ينا الإنسانَ بوالو وصسناً      دح ه8/ عنكبوت (ي (  
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  .مادر خود نيكي كند و انسان را سفارش كرديم به پدر و
       24/ اسراء ( و بالوالدينِ احسانا(  

  .احسان كنيد] خود[و به پدر و مادر
 ً15/احقاف(  .و وصينا الانسان بوالديه احسانا(  

  .به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم] نسبت[و انسان را
  :  كند  مي قرآن كريم از زبان فرزندان يعقوب  بيان  

َــنَ  قــالُوا يــا اي م ــراك ــا نَ ــه إنَ ــدنا مكانَ ــيخاً كبَيــراً فَخُذأح ــا شَ أب ــه ــا العزيــزُ إِنَّ لَ ه

  )78/يوسف.(المحسنينَ

اي عزيز، او پدري پير و سالخورده دارد؛ بنـابراين يكـي از مـا را  بـه جـاي او      «: گفتند
  ».بينيم مي بگير، كه ما تو را از نيكوكاران
  :در روايتي آمده است

و قضَـي  : أنَه ذَكرََ الوالدينِ فَقاَلَ هما اللَّذاَنِ قَـالَ االلهُ  )ع(بِي بصيرٍ عن أحدهما عن أَ... 

  )173ص 15مستدرك الوسايل ج.( ربك الاَّ تَعبدوا الاَّ إياه و باِلوالدينِ إحساناً

م سـخن از پـدر و   كند كه نـزد امـا   مي نقل) ع(يا امام صادق ) ع(ابي بصير از امام باقر 
: آن دو كساني هستند كه خداوند در مورد آنان فرمود: مادر به ميان آمد آن حضرت فرمود

  .خدا حكم كرد كه جز او را نپرستيد و به والدين نيكي كنيد

  اهميت و جايگاه احسان

. برخـوردار اسـت  اي  در اسلام احسان كردن بـه والـدين از اهميـت و جايگـاه ويـژه       
  .بخشي از آيات و احاديث اسلامي به اهميت اين مسئله اختصاص دارد كهاي  گونه هب
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.  قُل تَعالَوا أتلُ مـا حـرَّم ربكُـم علَـيكمُ الّـا تشُـرِكُوا بِـه شَـيئاً و باِلوالـدينِ إحسـاناً          

  )151/انعام(

چيـزي را بـا   : بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده براي شما بخوانم: بگو
  .و شريك قرار مدهيد؛ و به پدر و مادر احسان كنيدا

اَفضَلُ الكسَبِ كسَب الوالدينِ و أفضَلُ الخدمه خدمتُهما و أفضَـلُ الصـدقه    )ص(و قاَلَ 

  )200ص 15مستدرك الوسايل ج.( عليَهِما و أفضَلُ النَّومِ بجِنبِهِما

  كه انسان پدر و مـادر خـويش را  بهترين كسب آن است : فرمود) ص(حضرت رسول
و بهتـرين خـدمت خـدمت بـه آنـان اسـت، بهتـرين بخشـش،         ) راضي كنـد (به دست آورد 

  .بخشش به آنان است بهترين آسايش آن است كه در كنار آنان استراحت نمايي
بـه طـوري كـه در    . جايگاه مادر مخصوص و ويـژه اسـت   ،در موضوع احسان والدين

 ايـن تاكيـد را در قـرآن   . ه مـادر مقـدم بـر احسـان بـه پـدر اسـت       احسان ب ،احسان به والدين
توان از آنجا استنباط  نمود كه پس از توصيه احسان به والدين، ادلـه احسـان بـه مـادر را      مي

ضمن آنكه چنـين برداشـتي در احاديـث بـه تصـريح و وضـوح       . مورد اشاره قرار داده است
  .به والدين اشاره گرديد"رّبِ"در مورد پيشتر همانطور كه . مطرح شده است

  :خوانيم مي در قرآن كريم
ها وحملُه وِفصالُه ثلاَثونَ كرُْ تْه اُمّهّ كرُها ووضَََعتْهو وصيناَ الانسان بوالديه إحساناً حملَ

نْعمت علَّي لتي اَب اَوزعِني أن اشَكرَُ نعمتَك اَّشدُه و بلَغَ ارَبعين سنه قال رشهَرا حتّي اذا بلَغَ اَ

ي تبُت إليـك و إنّـي مـن    دي و أن أعمل صالحا ترَضاه و أصلح لي في ذرُيتي إنّو علي والّ

  ).15/احقاف(المسلمين

او را  ،مادرش با تحمل رنج. و انسان را جهت احسان به پدر و مادرش سفارش كرديم
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رداري و از شير گرفتن او سي ماه است، تـا  و با. باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد
پروردگـارا، بـر   «:گويـد  مي آنگاه كه به رشد كامل خود برسد و به چهل سال برسد، آن گاه

سـپاس گـويم و كـار    اي  دلم الهام كن تا نعمتي را كه به مـن و پـدر و مـادرم ارزانـي داشـته     
شايســته گــردان؛ در  انجــام دهــم كــه آن را خــوش داري، و فرزنــدانم را بــرايم اي  شايســته

  ».حقيقت، من به درگاه تو بازگشتم و من از فرمان پذيرانم
  :در روايات آمده است  

ندي في لبُ ال القطُبلالراَوابِب،و قَـالَ   ةُقاَلَ الجنَّ عنِ النَّبي ص اَنَّه هاتاَقدامِ الاُم تحَت

اذاَ كنُت في صلاَه التَّطَوعِ فاَن  )ص(قاَلَ  تحَت اَقدامِ الاُمهات روضَه من رياضِ الجنَّه وُ )ص(

نقـل از مسـتدرك الوسـائل    . (دعاك والـدك فَلَـا تَقطَعهـا و ان دعتـك والـدتُك فاَقطَعهِـا      

  )181:ص15:ج

زير پاي مـادران   :روايت كرده است) ص(اكرم قطب راوندي در لب اللباب از پيامبر 
هر گاه به نماز مسـتحبي مشـغول هسـتي اگـر     : ودبهشت است و فرمهاي  گلستاني از گلستان

نمـاز مسـتحبي    ،پدرت تو را صدا زد نماز خود را قطع نكن ولي اگر مادرت تـو را صـدا زد  
  .خود را قطع كن

قيلَ يا رسولَ االلهِ ما حقّ الوالد؟ قاَلَ اَن تطُيعه مـا   )ص(عوالي اللاَّلي،في الحديث عنه 

دهق والماحفَقيلَ و ـينَ     عاشب نيا قَـامالـد طرَاِيامطرَُ المملِ عالجٍ وقر ددع لَو اَنَه يهاتفَقاَلَ ه

  )182ص  15نقل از همان  ج (يديها ما عدلَ ذالك يوم حملتَْه في بطنْها ا

در مورد حـق پـدر سـوال    ) ص(از رسول خدا ،در عوالي اللالي در حديثي آمده است
حق مادر چيست؟ فرمـود  : تا زنده است مطيع او باشي و گفته شد :حضرت پاسخ فرمود .شد

ايـام دهـر در    ةبيابـان وقطـرات بـاران در هم ـ   هاي  هيهات، هيهات اگر چنانچه به عدد ريگ
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 برابـري  ،جـا كـرده اسـت    داري فرزند را جا بهردوران با مقابل او بايستي با يك روز كه در
  .كند نمي

ينِ،و قدَ جعلَ االلهُ تعَـالَي حـق   بِ التَّعريف بِوجوبِ حقّ الواِلدالعلاَّمه الكرَاجكي في كتاَ

الاُمِ مَقدناَحماً لاَنَّها الج نقل از همان. (القصَير الكبَير والذَّراع. (  

: علامه كراجكي در كتـاب التعريـف در وجـوب حـق پـدر و مـادر آورده اسـت كـه        
ولـي بـازويش    -بال وپرش بزرگتـر -ا كه اورچم داشت خداوند حق مادر را بر حق پدر مقد

است از آنكه زمان بيشتري فرزنـد را در دامـن خـويش تربيـت      جمله كنايه،. كتر استچكو
آري مـادر در دوران زنـدگي نيـاز     ؛تر بـوده اسـت   كرده در حالي كه از نظر جسمي ضعيف

بيتش تحمـل  بيشتري به معين دارد، او نسبت به فرزند شفيق تـر بـوده و رنـج بيشـتري در تـر     
  .نموده است

اَن اَمد  ك قاَلَ اخَاَفاَنت اَبرّ النَّاسِ و لا نرَاك تُواكلُ اُمّ) ع (و قيلَ للامامِ زينِ العابدِين

 ليَهنها عيبقتَ عقدَ س و لَي شَيءدي ا183ص  15مستدرك الوسايل ج ( ي (  

بينيم با مـادر سـر    نمي رين مردماني اماگفته شد، تو نيكوكارت )ع( به امام زين العابدين
ترسم دستم را به سمت چيزي از طعام دراز كنم كه قبـل از آن   مي يك سفره بنشييد، فرمود

  ).او شوم رخواهم همين اندازه موجب آزا نمي و( چشم مادرم به آن افتاده بود 
  :ه نمودتوان در روايت زير مشاهد مي عملي احسان به والدين راهاي  يكي از نمونه

القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق، قال رجل لرسول االله ان والدتي بلَغهَا الكبر و هي ابو

      ِـرفْاَص ـبي و اُمـيطُ عنهـا الاذي بيـدي وَها من كسملهُا علي ظَهري و اَطْعمندي الانَ اَحع

نّ بطنْهَا كان لك وعاءو عنهامع ذلك وجهي اِستحياء منها و اعظاما لها فهل كافاَتهُا قال لا لا

    َـنعَتص و كانَـتـواءرَها لك حجو ح و يدها لك وقِاءذاءها لك حمَها كان لك سقاءو قديَثد
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 15نقل از مستدرك الوسايل ج(ذلك لك و هي تَمنّي حياتَك و انت هذابها و تحُب مماتهَا  

  )180ص 

گفـت  ) ص(مردي بـه رسـول خـدا    : تابوالقاسم كوفي آورده اس ،در كتاب الاخلاق
كـنم   مي مادرم به سن پيري رسيده و هم اكنون در نزد من است او را بر پشت خود جا به جا

كنم  مي با دست خود سر و صورت او را از آلودگي پاك. دهم مي از درآمد خود او را غذا
ر نـزدم بـزرگ   كشم مستقيم به چشم او نگاه كنم به خاطر اينكه او د مي با اين حال خجالت

چرا كـه رحـم او ظـرف نگهـداري تـو       .است آيا حق او را ادا كرده ام حضرت پاسخ داد نه
پستانش سيراب كننده تو، قدم او راهنماي تو و دستش محافظ تـو و دامـن او نگاهـدار     ،بود
وارد شود، ولي تو بـا  اي  با اين همه رنج آرزو داشت مبادا به حيات و زندگي تو خد شه، تو

كـه از رنـج رهـا    (كشي باز در دل آرزو داري كه مادرت زودتر بميرد  مي حماتي  كهاين ز
  ).شوي

در ايشـان  يكي از وجوه اهميت احسـان بـه والـدين،جايگاه خشـنودي آنـان  و نقـش       
خشنودي والدين از فرزندان كه در مقابل عـاق والـدين اسـت از    . ارتقاء معنوي فرزند است

 ي در زمينه جايگاه و اهميت احسـان بـه والـدين بـه شـمار     اساسي و مهم منابع دينهاي  بخش
تواند منجر به خشنودي آنـان و عـدم احسـان و انجـام      مي چرا كه احسان به والدين ،رود مي

  .تواند زمينه ساز عاق والدين باشد مي رفتارهاي ناپسند نسبت به والدين
اَُبايع ولَ االلهِ جئِتكسلٌ يا رجعلَي الهجِرقاَلَ ر ك    رجِـعبكيـانِ فَقَـالَ اوي ياََب ْترََكتو ه

كهاضَح ليَهِما و176ص15مستدرك الوسايل ج(ما  ا(  

هنگام ترك پـدر   ،ام با تو براي هجرت بيعت نمايم مردي به رسول خدا گفت آمده   
سوي آنان باز گردد، نزد آنان بمان تـا صـداي   ه ب: حضرت فرمود  ،كردند مي و مادرم گريه
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  .آنان را بشنويخنده 
انََّه قاَلَ رضي الرَّبّ في رضي  )ص(ابوالقاَسمِ الكُوفي في كتاَبِ الاخَلاقِ،عن رسولِ االلهِ 

  )175ص15مستدرك الوسايل ج.(الوالدينِ وسخطَُ الرَّبّ في سخطَ الوالدينِ

: كنــد كــه فرمــود مــي نقــل )ص(ابوالقاســم كــوفي در كتــاب اخــلاق از رســول خــدا 
  .خشنودي خداوند در خشنودي والدين و خشم خداوند در خشم پدر و مادر است

اَنَّه قاَلَ من اصَبح مرضَياًِ لاَ بويه اصَبح لَه بابانِ مفتُوحانِ الَي الجنَّه و ان كاَنَ  )ص(عنه 

 داحو ابَا فبمنهد ماح175 15مستدرك الوسايل ج ( و(  

كسي كه شب را به صـبح رسـاند در حـالي كـه پـدر ومـادر از او خشـنود        ونيز فرمود 
اگر يكي از پدر و مـادر را خشـنود كـرده باشـد      دو در از بهشت بر او گشوده شود و ،باشند

  .يك در بر اوگشوده شود
 نهع ن  )ص(وا معرِفُهلاَ ي نَّهفي الج هجرد لَه َليَرفع بدنَّ العقاَلَ ا اَنَه  ّبقُـولُ رَفي هالاعَم

  )174ص15مستدرك الوسايل ج (اَنَّي لي هذه فيَقُولُ باِستغفاَرِ والديك لَك من بعدك  

يابـد و   مـي  رفيـع اي  نقل شده كه بنده خدا در بهشت درجـه ) ص(و نيز از رسول خدا 
 آن چيسـت؟  خـدا سـبب  اي   گويـد  مي داند كه به سبب كداميك از اعمال اوست نمي خود
  .بعد از تو برايت طلب آمرزش نمودندپدر و مادر فرمايد بدان سبب كه  مي

 نهع ص(و(      ّعهفضََـي ـئتن شاو فاَحفظَـه ـئتن شَفا نَّهابِ الجطُ اَبوسو دالقاَلَ الو اَنَّه .

  )202ص15مستدرك الوسايل ج(

خـواهي او   مـي  حال ؛بهشت است پدر در مركز درهاي :نقل شده است) ص(از پيامبر 
  .خواهي او را ضايع ساز مي ، خواهرا حفظ كن

  )202ص 15ج الوسايل مستدرك(اَنَّه قاَلَ النَّظرَُ الَي وجه الوالدينِ عباده ٌ )ص(عن رسولِ االلهِ...
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  .نگاه به صورت والدين عبادت است :نقل شده است) ص(از رسول خدا 
بِه شيَخي رحمه االلهُ في اَحاديثه المسندَه عنِ ابنِ عباسِ رحمه االلهِ عليَـه   و مما اخَبرِني

 ةًحجه مبرُور ةٍالاَّ كتَبَ االلهُ لَه نظَرَ ةٍقاَلَ رسولُ االلهِ ما من رجلٍ ينظرُُ الَي والديه نظَرََ رحم ،قاَلَ
مسـتدرك  ( الَف مرَّه ةَمرَّه قاَلَ و ان نظَرََ اليَه مائَ ةَنظَرََ اليَه في اليومِ مائَقيلَ يا رسولَ االلهِ و ان 

  )202ص15الوسائل ج 
گويد استادم در احاديثي كه سند آنها را به ابـن   مي در مستدركعلامه محدث نوري 

پـدر و مـادر    كه هيچ فـردي  بـه   :نقل شده آورده است) ص(عباس رسانده و از رسول خدا 
ـ  تخود نگاه محب  ي مقبـول بـر خـوردار    آميز نكند مگر آنكه در برابر هر نگاه از ثـواب حج
حتي  :فرمود ؟رسول خدا هر چند در روز صد بار اينگونه نگاه كنداي  گفته شد .خواهد شد

  .اگر صد هزار بار هم نگاه كند

   "بِرّ "احسان وهاي  شيوه

هـايي   كه در قرآن و روايات شيوه، راهبردي  هستند و احسان به والدين دو اصل "برّ"
توان به رفتار مناسـب   ها  مي از جمله اين  شيوه. براي اعمال و اجراي آن دو ذكر شده است 

رحـم، نفقـه دادن يـا كمـك      ةتواضع، برخورد كريمانه، صل، و معروف، دعا در حق والدين
 ـ "اينكه ما در اينجا احسان و. مودمالي و آزار نرساندن و فرمانبرداري از آنان اشاره ن را   "رّبِ

به  ؛جهت است كه مرز معنايي اين دو بسيار نزديك به هم است با  هم ذكر نموده ايم از آن
  .كنند مي طوري كه در بيشتر مواقع هر دو يك معنا را در ذهن تداعي

  :ستن كريم آمده اآبويزه در دوران سالخوردگي در قر، در زمينه احسان به والدين
و قضَي ربك الاَ  تعبدوا الا اياه و باِلوالدينِ احساناً اما يبلُغنََّ  عندك الكبَرَِ اَحدهما اَو 

و اخفض لَهما جناح الـذُّلِ مـنَ   *كلاهما فلاَ تَقُل لَهما افُّ و لا تنَهرهما و قُل لَهما قَولاً كرَيِماً
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بِّ ةِالرَّحمقُل ر غيرً وياني صبما كَما رمهرح23-24/ اسراء (  اا(  

. احسـان كنيـد  ]خـود [و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مـادر 
مگو و » فاُ« ]حتي[اگر يكي از آن دو يا هر دو، در كنار تو به سالخوردگي رسيدند به آنها 

و از مهربـاني، بـال فروتنـي بـر آنـان      .* ويبه آنان پرخاش مكن و با آنها سخني شايسته بگ ـ
  ».ردي پروردندچنانچه مرا در خُ ،پروردگارا، آن دو را رحمت كن« :بگستر و بگو

شود قرآن از جمله مصاديق احسـان بـه والـدين سـالمند را گفتـار       مي چنانكه ملاحظه
  .است ايشان دانستهبه تواضع و فروتني با آنان و همچنين دعا نمودن  ،مناسب با آنان

بـه والـدين را رفتـاري مسـتمر و پيوسـته تفسـير نمـوده اسـت كـه           رّبِ ،روايات اسلامي
  :توانند آن را استمرار بخشند مي فرزندان بعد از مرگ والدين نيز

 قَاَلَ آخَرُ يا رسولَ االلهِ هل بقي من البِرَّ بعد موت الاَبوينِ شيَء قاَلَ نعَم الصلاه عليَهِما و
  ـدص كـراَما ا ومههدِبع فاَءالو ا ومَله غفاَرستالا ـا   وهِممحر َـلهصا وهِممسـتدرك الوسـايل   (يق

  )201ص15ج
توان به آنان  مي سوال كرد كه آيا پس از مرگ پدر و مادر) ص(فردي از رسول خدا 

رزش كنيد و اگر پيمـان  دعايشان كنيد، از خداوند برايشان طلب آم، فرمود بلي ؟نيكي كرد
آنان را اكرام كنيد وبا خويشان آنان رفت  انوعهدي داشته اند به آن پيمان وفا كنيد و دوست

  .وآمد داشته باشيد

  .به والدين نشانه معرفت خداست"رّبِ"

رّ والدين نشـانه  بِ: فرمايد مي )ع(امام صادق)3پيوست ش(بر اساس نقل مصباح الشريعه
به رضايت خداوند از برّ به والدين مسـلمان  ) نزديكتر(هيچ عبادتي  .معرفت بنده به خداست

دينداري آنان بـه  . نيست چرا كه حق پدر و مادري كه ديندار باشند برگرفته از حق خداست
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اين است كه فرزند را از مسير طاعت الهي به معصيت و نـا فرمـاني و از يقـين بـه شـك و از      
فقط در اين صورت نبايد از آنان پيروي ) رف ساختنداگر منح(زهد به دنيا منحرف نسازند، 

البته . شود مي در اينجا نافرماني آنان طاعت خدا و طاعت آنان نافرماني خدا محسوب. نمايد
ي كه بـر  خاطر حقّ هب ؛طبق گفته خداوند در معاشرت با آنان مدارا كن و از آزار آنان بپرهيز

شيده اند پس عرصه را بـر آنـان تنـگ مـدار،     گردن تو دارند، آنان در كودكي رنج تو را ك
پوشيدني ها روزي تـو كـرده در اختيـار آنـان قـرار ده، روي       و آنچه خداوند از خوردني ها

خـاطر بزرگداشـت امـر    ه خود را از آنان برنگردان، صدايت بلندتر از آنان نباشد، اين همه ب
كن و مهرورزي نمـا، آري   در سخن بهترين گفتار را به آنان بگو، به آنان لطف ؛الهي است

 15نقـل ازمسـتدرك الوسـايل ج   . (سـازد  نمي خداوند پاداش محسنين و نيكوكاران را ضايع
  )198ص

و بالوالـدين  "عـن قـول االله عزوجـل     )ع(عن ابي ولاد الحناط قال سالت أبا عبـداالله  ...
الاك شيئا ما هذا الاحسان فقال الاحسان أن تحسن صحبتهما و أن لا تكلفهما أن يس "إحسانا

ــا    ممــا يحتاجــان إليــه و إن كانــا مســتغنيين ألــيس يقــول االله لــن تنــالوا البــر حتــي تنفقــوا مم
  ).488ص 21وسايل الشيعه ج...(تحبون

 "و بالوالدين احسـاناً "پرسيدم مقصود خداوندا از ) ع(گويد از امام صادق مي ابي ولاد
ل آنكه رنج درخواست را متحم حسن معاشرت با آنان و اينكه قبل از :چيست؟ پاسخ فرمود

آيـا سـخن خداونـد را     .نياز آنان را برآورده سازي هر چنـد تصـور كنـي بـي نيازنـد     ، شوند
رسيد مگر آنكه از آنچه دوست داريـد انفـاق كنيـد، و     نمي رّبه مقام بِ: كه فرموداي  نخوانده

ند هـر چنـد تـو را    نيز خداوند فرمود اگر يكي از دو پدر و مادر يا هر دو به سن پيري رسـيد 
كه منجر به كوچكترين ناراحتي آنان شود به زبان نياور حتي اگر تو اي  ناراحت كنند، كلمه
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را مورد ضرب قرار دادند، آنان را از خود دور نكن و همواره با گفتار كريمانه با آنان سخن 
 رزشاز خداونـد بـراي شـما طلـب آم ـ    «بگو، و اگر تو مورد ضرب قرار دادند، به آنان بگـو 

و اخفض لهمـا  «است كه در آيه قرآن آمده است و معني » قول كريم«و اين معناي » كنم مي
 .نگاهي دلسوزانه و توأم با مهرورزي باشد ،آن است كه نگاه به آنان» جناح الذل من الرحمه

هيچگاه صداي تو بلندتر از صداي آنان نباشد و نيز دست خود را فراتر از دست آنـان قـرار   
  .ز جلوتر از آنان به جائي وارد نشومده و ني

  :  شود  مي از شيوهاي برّ و احسان اشارههايي  در اينجا به نمونه

  رفتار معروف و مناسب با والدين -الف

رفتار معروف رفتاري است كه بين عقلا و خردمندان جامعه به نيكـي شـناخته شـده و    
رفتـاري مناسـب ومعـروف     و مـادر  پدرقرآن توصيه نموده فرزندان با . كنند  مي آنرا تمجيد

  .داشته باشند حتي اگر والدين رفتاري نامناسب داشتند
الـدنيا   طعمهـا و صـاحبهما فـي   فلا تُ شرك بي ما ليس لك به علمو إن جاهداك علي أن تُ«

  )15/مريم ( ».ئكم بما كنتم تعملوننبثم إلي مرجعكم فاُ بع سبيل من اناب إليمعروفا و اتَّ

وادارند تا در باره چيزي كه تو را بدان دانشي نيست به من شـرك ورزي،  و اگر تو را 
در دنيا به خوبي با آنان معاشرت كن و راه كسي را پيروي كن كـه  ] ولي[از آنان فرمان مبر 

بازگشـت شـما بـه سـوي مـن اسـت، و از       ] سـرانجام [گردد؛ و  مي توبه كنان به سوي من باز
  .را با خبر خواهم كردداديد شما  مي آنچه انجام] حقيقت[

»و وصيسنا و إن جاهداك لتُنا الانسان بوالديه ح  فـلا   شرك بي ما ليس لك بـه علـم

  )8/عنكبوت( ».مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون طعهما إليتُ

اگـر آنهـا بـا تـو     ] ولـي [و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكي كنـد،  
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. از ايشـان اطاعـت مكـن   ،ن علم نداري با من شـريك گردانـي  دركوشند تا چيزي را كه بدا
داديـد بـا خبـر خـواهم      مي آنچه انجام] حقيقت[سرانجام تان به سوي من است، و شما را از 

  .كرد
  :اين توصيه قرآني در احاديث نيز مورد اشاره قرار گرفته است

ل االله بايعني علـي  فقال يا رسو )ص(بي قال جاء اعرابي الي النّ )ع(عن ابي عبداالله ... 

علـي القـوم يحـدّثُهم     )ص(الاسلام فقال أن تقتل اباك فكَف الاعرابي يده و اقبل رسول االله 

الاعرابي يده فاقبل رسول االله  بمثل الاول فكف )ص(فعاد الاعرابي بالقول فاجابه رسول االله 

عـم فبايعـه ثـم قـال لـه      هم عاد الاعرابي فقال أن تقتل أباك؟ فقـال ن ثُعلي القوم يحد )ص(

ي لااُمرت ه إنّمن دون االله و لا رسوله و لا المومنين وليج خذَالان حين لم تتّ )ص(االله  رسول

  )449ص 21وسايل الشيعه ج. . (بعقوق الوالدين و لكن صاحبهما في الدنيا معروفا

نقل شده است كه فرمـود يكـي از اعـراب باديـه نشـين نـزد رسـول        ) ع(از امام صادق
آن . خواهم بيعت مرا در حمايت از اسلام بپـذيري  مي رسول خدااي  آمد و گفت )ص(داخ

خـود كـارزار   ) كـافر (ماني و لو آنكـه بـا پـدر    مي حضرت فرمود تا چه حدي پايبند به بيعت
كني؟ اعرابي درنگ كرد، بار دوم نيز اعرابي براي بيعت آمد، پيامبر باز سوال را تكرار كرد 

بر سوال خود را تكرار كرد، جواب داد آري تا آن حد نيز به بيعت خـود  بار سوم وقتي  پيام
حضرت با او بيعت كرد آنگاه فرمود هم اكنون مشخص شد كـه تكيـه گـاهي    . پايبند هستم

اما بـدان كـه مـن بـراي آزردن     . كني نمي فرستاده ي او و مومنين براي خود آرزو ،غير خدا
  .آنان با معروف و روشي پسنديده رفتار نما والدين مبعوث نشده ام بلكه در زندگي با

ي اذا كانا لا يعرفـان  أدعو لوالد )ع(عن معمر بن خلاد قال قلت لابي الحسن الرضا... 

ين لا يعرفان الحق فدارهما فـان رسـول االله   ق عنهما و إن كانا حيقال ادع لهما و تصد الحقَّ
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  )  انهم(. لا بالعقوق ةحمني بالرّقال إن االله بعثَ )ص(

چگونه بـراي پـدر و مـادرم دعـا كـنم و      : عرض كردم) ع(گويد به امام رضا مي معمر
براي آن دو دعا كن، از طـرف آنـان   : شناختند، فرمود نمي حال آنكه دوران حياتشان حق را

شناسند با آن دو مـدارا كـن، چنانچـه     نمي مالي را صدقه ده و اگر چنانچه زنده اند و حق را
و آزردن ) والـدين (اوند مرا براي رحمت فرستاده اسـت و نـه بـراي عقـوق    خد: پيامبر فرمود

 .آنان

  گفتار كريمانه-ب

گفتـار  . گفتـار كريمانـه اسـت    ،ذكر شده در رفتار بـا والـدين  هاي  يكي ديگر از شيوه
و رعايت عزت مخاطـب  ) گرامي داشتن(كريمانه گفتاري است كه توام با عزت، ارجمندي

 ـا تعبدوا الّو قضي ربك اَ: فرمايد مي اره چنينقرآن كريم در اين ب. باشد ا ايـاه و بالوالـدين   لّ

 ـ فلاهما فلا تقل لهما اُعندك الكبر أحدهما او ك إحسانا إما يبلغنّ ل لهمـا  و لا تنهرهما و قُ

  )23/اسراء(قولا كريما 

. احسـان كنيـد  ] خـود [و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مـادر 
اُف مگو و به ] حتي[يكي از آن دو يا هر دو، در كنار تو به سالخوردگي رسيدند به آنها اگر

  .آنان پرخاش مكن و با آنها سخني شايسته بگوي

  رفتار متواضعانه  -ج 

قـرآن از ايـن   . رفتاري توأم با تواضع است ،رفتار با والدين در قرآنهاي  يكي از شيوه
خفض به معني بلند نكردن آواز، . تعبير نموده است  شيوه به خفض جناح يعني بال گستردن

دستور قرآن آن است كه فرزندان ).  1373دهخدا(است نرم رفتن، پايين آوردن، فرو نهادن 
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  .با والدين بايستي رفتاري همراه با فروتني و تواضع داشته باشند
 ـ ةِحم ـمـن الرَّ  لِّو اخفض لهما جناح الذُّ...   ـرمهمـا كمـا   حار ل ربو قُ اني صـغيرا  بي

  ).23-24/اسراء(

پروردگـارا، آن دو را  «: و از سر مهربـاني بـال فروتنـي در مقابلشـان بگشـاي و بگـو      ...
  ».رحمت كن چنانكه مرا در خردي پرورش دادند

  :خوانيم  مي همچنين در روايات
إن أبي قد كبر جداً و ضعف فنحن  )ع(عن ابراهيم بن شعيب قال قلت لابي عبداالله ... 

إذا أراد الحاجه فقال إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل و لقّمه بيدك فانه جنِّه لـك   ةحملن

  ).202ص 15مستدرك الوسايل ج( غدا

پدرم به سختي پير شـده و نـاتوان   : گفتم) ع(گويد به امام صادق  مي ابراهيم بن شعيب
ادامـه ده و بـا    به ايـن كـار  :  گيرم حضرت فرمود مي دوشه است او را براي قضاي حاجت ب

 اين عمل فرداي رسـتاخيز بـراي تـو سـپر و محـافظ قـرار       .دست خود در دهانش غذا بگذار
  .گيرد مي

.                                        معلّمك و لـو كنـت أميـرا    انه قال قم عن مجلسك لابيك و )ع(عن امير المومنين ...

  ).203.ص 15وسايل جمستدرك ال(

هر چنـد اميـر    ز،به احترام پدر و معلم خود به پا خي: نقل شده است) ع(از حضرت امير
  .باشي

  رحم  ةصل -د 

رفـت و آمـد كـردن بـا      ،ذكر شده در منابع ديني در رفتار با والدينهاي  يكي از شيوه
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با باشد  ميخويشان اين شيوه كه بر گرفته از شيوه كلي رفت و آمد با نزديكان و . آنان است
به طوري كه اگر اخـتلاف عقيـده هـم    . سفارش شده استپدر و مادر تأكيد بيشتر در مورد 

  .رفت و آمد خود با والدين را قطع ننمايد، و فرزندان وجود داشته باشدآنها بين 
 كـه پـدر و مـادر از مصـاديق بـارز آن شـمرده      ) خويشـان نزديـك  (در اهميـت ارحـام  

  :وانيمخ مي شود در قرآن مي
  .)سوره  نساء آيه (ارحامذي تسائلون به والَو اتقواالله الَّ... 

بداريـد و پـاس حرمـت     ،دهيـد  مي پاس حرمت خدائي را كه يكديگر را به او سوگند
در اين آيه به خـاطر اهميـت موضـوع خويشـاوندان نزديـك جملـه       . ارحام را هم نگهداريد

بي را گوشـزد نمـوده و سـپس نسـبت بـه      ابتدا عزت و عظمت ربـو . واتقوا تكرار شده است 
كه خدا آن را در بـين مـردم قـرار داده      "رحمي "اينكه مبادا وحدت خويشاوندي و ارتباط

پيوند با خويشان نزديك كه پدر و مادر بـه ويـژه در سـنين     .هشدار داده است ،گسسته شود
در . شود مي وببرجسته از تقواي ارحام محساي  نمونه ،بزرگسالي از مصاديق بارز آن است

  :خوانيم مي قرآن
ا يبلغنَّإم عند الكبر احده23/ اسراء (و لا تنهرهما... لاهما ما أوك.(  

  .چون پدر و مادر يا يكي از آنها به سن پيري رسيدند آنان را از خود دور مكن
لازم به توضيح است كه قرآن مجيد، افرادي كه پيوندهاي الهـي را اسـتوار داشـته و      

  : از زمره خردمندان وارسته دانسته است ،آن را نگسلندي ها پايه
الحسـاب   ءافون سـو خ ـراالله بِـه أن يوصـلَ ويخشَْـونَ ربهـم و ي    مذين يصلون ما اَوالَّ

  ).2/رعد(

پيونـدهائي را كـه خداونـد بـه اسـتواري آن امـر       ... صاحبان خرد ناب كساني اند كـه  
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شته و مراقب پيامدهاي بد محاسبه خـود در روز  پيوسته دارند و خشيت الهي بر دل دا ،كرده
  .رستاخيز هستند

  :معناي آيه فوق به طور واضح تبيين شده است) ص(اكرم در روايتي از پيامبر   
م اولـوا  ه: االله و منْ اولوا النُّهي قال إنَّ خياركم اُولُو النهي قيل يا رسول) ص(قال النبي

هات و الآباء و المتعاهدون للجيرانِ و له الارحام بالامالاخلاق الحسنه و الأحلام الرزينه وص
وسـائل  ( عام و يفشَونَ السلام في العالم و يصلّون َو الناس نيام غافلونامي و يطعمون الطّتالي

  ).149ص  11ج 
 ؟سوال شد خردمندان چـه كسـاني هسـتند   . برگزيدگان شما خردمندانند: پيامبر فرمود

بـا مـادران و پـدران     .كه داراي اخلاق نيك و انديشه اسـتوار هسـتند  فرمود آنان كساني اند 
كنند،  مي يتيمان متعهد هستند، مستمندان  را اطعام و كنند، نسبت به همسايگان مي صله رحم

 اينان به نماز ،كنند، آنگاه كه ديگران در خوابند مي سلام را آشكارا بيان» جلوتر از ديگران«
  .پردازند مي

  :والدين در احاديث و روايات به تأكيد مورد سفارش قرار گرفته است رفت و آمد با
...ولَ االلهِ اُبايِعسلاً قاَلَ يا رفي الاخَبارِ أنَ رج حص والي اللاَّلي، وعلَـي الهجِـر  ع ةك  و

االلهِ قَـالَ نَعـم   ما قاَلَ فتَبَتَغي الأجرُ مـن  أحد قاَلَ نَعم كلاه هل من والديك )ص(الجهِادِ فَقاَلَ 
  ).177ص  15مستدرك الوسايل ج(ماارجع إلَي والديك فاَحسن صحبته )ص(قاَلَ 

كـنم    مـي  تع ـبا تـو بي ) ص(خدا  رسول اي   مردي گفت: در عوالي اللائي آمده است
حضرت فرمود آيا هيچكدام از والـدينت در حياتنـد؟    .ام چه براي هجرت و چه جهاد آماده

حضرت فرمود فرصت را غنيمت شـمر و از خـداي پـاداش    . اند هر دو زنده، عرض كرد بلي
همنشين خوبي براي آنان باش تا نـزد خداونـد مـأجور    ، باز گرد به سوي پدر و مادرت .گير
  .باشي
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يـه و  فَليصـل اَبو  في عمرِه و يبسطَ رزِقُـه  ةأنه قاَلَ من سرَه أنّ يمدل )ص(و عن النَّبي 

ليهمحل ذاَ ر2ص 15مستدرك الوسايل ج. (ص.(.  

نقل شده است كه فرمود كسي كه اميـد دارد از عمـري طـولاني    ) ص(از پيامبر اكرم 
خـود  خويشـاوندان  پيوند خود را با پدر و مادر و و روزي وسيع داشته باشد، برخوردار شده 

  .پيوسته دارد
ابو الفتَحِ الكرَاَج،تاب التَّعريفكي في ك ينِ، رودـ بِوجوبِ حقِّ الوال  وجز ةي أنَ أَسـماء 

ي راغبه في دينِها تَعني ما كاَنَـت عليَـه   مفَقالتَ قدَمت علَي اُ )ص(أبي بكر سالتَْ رسولَ االلهِ 

  ).178ص  15مستدرك الوسايل   ج (  ي اُمكنَعم صلّ )ص(منِ الشَّرك فاَصَلُها قاَلَ 

ابوالفتح الكراجكي روايت نموده است كه اسماء همسر ابـوبكر بـه   در كتاب التعريف 
او به دين خود  اصرار داشت و بـا شـرك خـود مـرا     ، گفت نزد مادر رفتم) ص(رسول خدا 

  .حضرت فرمود آري، رابطه خود را با مادرت قطع نكن ؟آزرد آيا باز هم نزد او بروم
ه با خويشان و بخصوص پدر و بخش ديگري از روايات به پيامدهاي ناگوار قطع رابط

  .مادر مسن اشاره دارد 
  ).537غررالحكم ص (قمَقطيعه الرَّحمِ تجلب كثيراً منَ النِّ): ع(امام علي

  .را در پي خواهد داشت ها  قطع رابطه با خويشان نزديك بسياري از نكبت

  نفقه دادن -ـه

قـرار دادن سـهم مـالي بـراي      نفقه دادن ياپدر و مادر، رفتار با هاي  يكي ديگر از شيوه
در قرآن و حديث مورد سـفارش   ،اين شيوه كه در فقه اسلامي جنبه واجب دارد. آنان است

  .و تاكيد قرار گرفته و بر فرزندان لازم است كه پدر و مادر را از جنبه مالي حمايت نمايند
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ينِ و الاقَـربين و اليتـامي و   يَسئَلُونَك ما ذا ينفقُونَ قُل مـا أنفَقـتمُ مـن خيَـرٍٍ فَللوالـد     

  ).215/بقره(الَمساكين و ابنِ السبيلِ و ما تَفعلوا  من خيَرِ فاَنَ االلهَ بِه عليم 

هـر مـالي انفـاق    «:بگـو » و به چه كسي بدهنـد؟ چه چيزي انفاق كنند «  :پرسند مي از تو
تعلـق دارد، و هـر    گاننـد كنيد، به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مسكينان و بـه در راه ما 

  ».گونه نيكي كنيد البته خدا به آن داناست
للوالـدينِ و الاقَـرَبين    ةُالوصـي  م المـوت إن تَـرَك خيـراً   كتُب عليكمُ إذا حضرََ أحدكُ

  ).180/بقره(ا علَي المتَقينوف حقّبالمعرُ

ر مـالي بـر جـاي    اگ ،بر شما مقرر شده است كه چون مرگ يكي از شما نزديك شود
) ايـن كـار  (به طـور پسـنديده وصـيت كنـد     ) خود(خويشاوندان  و گذارد، براي پدر و مادر
  .حقي است بر پرهيزگاران

  :در روايات نيز آمده است 
 ـ   ياَ نَ رسولَ االلهِ ص قاَلَ هل تَعلَمونَع... سر بيلِ االله أفضَـلُ قَـالُوا االلهُ ونَفَقَه في سوله 

َدينِقاَلَ  أعلمعلَي الوال 204ص  15مستدرك الوسايل ج(نَفَقَه الولد.(  

در راه خـدا  اي  دانيـد چـه نفقـه    مـي  آيا: نقل شده است كه فرمود) ص(از رسول خدا 
كه فرزند به پدر و مادر اي  است؟ گفتند خدا و رسول او داناترند؟ فرمود نفقهها  برترين نفقه

  .دهد مي خود
  :خوانيم يم )ع(در روايتي از امام علي
فقال يا رسول االله عندي دينار و فما تأمرُّني بِـه فَقَـالَ انفقـه    ) ص(جاء رجل الي النبّي

  ).70ص  101بحار ج( عندي آخر فما تأمرُني به قال انفقه علي ابيك: علي امك قاَل

نزد من ديناري است : و از آن حضرت سوال كرد، رسيد) ص(مردي به حضور پيامبر 
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سـوال   .راهي مصرف كنم؟ حضرت پاسخ داد، آن را براي مادرت خـرج كـن   آن را در چه
  .كرد ديناري ديگر دارم حضرت پاسخ داد آن را براي پدرت خرج كن

  :اداي حقوق مالي والدين از مصاديق صله رحم نيز هست
  ).142نهج البلاغه خطبه ( فمن آتاه االله مالاً فَليصل بِه القرابه) ع(قال علي

  . بايد با آن مال صله رحم به جاي آورد ،مالي را نصيب كسي  فرمودچون خداوند 
  :خوانيم مي در قرآن كريم
ـنفقْنفقون قل مـا اَ يسئلونك ماذا ي  لاقـربين و اليتـامي و   فللوالـدين و اَ  نم مـن خيـرٍ  تُ

  ).214/بقره( عليم االله به فانّ السبيل و ما تفعلوا من خيرٍ نَو اب المساكينَ

كنيـد بـه پـدر و     مـي  ه چيزي را انفاق كنند؟ بگو هر چيـزي را انفـاق  كنند چ مي سوال
  .در راه ماندگان اختصاص يابد و مستمندان ،مادر، نزديكان يتيمان

  :بالا در مجمع البيان آمده است ةدر تفسير آي
نفقه آنان بر او  ،بين علماء اختلافي نيست كه اگر چنانچه پدر و مادر انسان فقير باشند

  .)48ص  2مجمع البيان ج (واجب است 

  دعا كردن -و

دعـا يعنـي   . اسـت آنـان  ، دعـا كـردن بـراي    پـدر و مـادر  احسان به هاي  از جمله شيوه 
و حقـوق والـدين از   هـا   رنـج ، گفتگوي با خدا، در اين گفتگو فرزندان با يادآوري زحمات

  .ندكن مي طلبند و براي آنان طلب بخشش مي خدا براي آنها رحمت
  : شود مي از آيات قرآن كه در اين زمينه آمده است اشارههايي  مونهدر اينجا به ن

رب يدوالل رلي وسابنا اغفيقوم الح نين يوموملم41/ابراهيم( و ل.(  
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شـود، بـر مـن و پـدر و مـادرم و بـر مومنـان         مـي  پروردگارا، روزي كه حسـاب بـر پـا   
  .ببخشاي

تي أنعمت علَي و علَي أوزعِني أن أشكرَُ نعمتَك الَّ رب فتَبَسم ضاحكاً من قَولها وُ قاَلَ

  ).19/نمل(والدي و أن أعملَ صالحا ترَضاه و أدخلني برِحمتك في عبادك الصالحينَ 

پروردگـارا، در دلـم افكـن تـا     «: از گفتار او دهان بـه خنـده گشـود و گفـت    ] سليمان[
كه آن اي  سپاس بگزارم، و به كار شايستهاي  درم ارزاني داشتهنعمتي را كه به من و پدر و ما

  .پسندي بپردازم، و مرا به رحمت خويش در ميان بندگان شايسته ات داخل كن مي را
رب منـات و لا تـزد   ؤمنين و المؤو لمن دخـل بيتـي مومنـا و للم ـ    اغفرلي و لوالدي

  ).28/نوح(المين إلا تبارا الظّ

پدر و مادرم و هر مومني كه در سرايم درآيد، و بر مردان و زنان  پروردگارا، بر من و
  ».با ايمان ببخشاي، و جز بر هلاكت ستمگران ميفزاي

  شكرگزاري -3

در لغت شكر به معني سپاس داشتن و ثناي نيكو گفتن خداي و به جاي آوردن آنچـه  
گفـتن مـنعم بـه    و نيـز ثنـا    ،است واجب گردانيده) از اطاعت و ترك معصيت( را كه خداي

  ).1373دهخدا ( سبب حصول نعمت از او، و همچنين توصيف شيء به نيكي آمده است 
نيـز سـفارش   پدر و مـادر   شكرگزاريبه  ،گزاري از خداونددر قرآن هم رديف شكر

  :شده است
ــوره ي   ــه در س ــاف(چنانك ــد  )15/احق ــاره ش ــكرگ  ،اش ــد از ش ــه  زبع ــد ب اري خداون

اري از مـادر  زه است و در همين آيـه بـه حكمـت شـكرگ    امر شدپدر و مادر اري از زشكرگ
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كـرد و نيـز در    مـي  بلي مادر انسان او را به سختي در دوران بارداري حمـل  ،اشاره رفته است
  .فرزند را به جان خريدهاي  سختي ،دوران دو ساله شيرخوارگي

پـس   .چون منتهي به سفارش و امر خداي تعالي اسـت  ،شكر والدين شكر خداست   
سـوره لقمـان از فرزنـدان     15پدر و مادر عبادت خـدا و شـكر اوسـت، قـرآن در آيـه      شكر 

  :خواسته است با پدر و مادر خود به طور پسنديده و  متعارف مصاحبت كنند
  ...و صاحبهما في الدنيا معروفاً ... 

بر انسان واجب است كه در امور دنيوي و نه در احكام شرعي، با پدر و مادر خود بـه  
ديده و متعارف مصاحبت و همراهي كند نه به طور ناشايسـت، و رعايـت حـال آن    طور پسن

هـايي   سـختي با رفق و نرمي رفتار نمايد، جفا و خشونت در حقشان روا نـدارد،   ،دو را نموده
ــه آن دو  ــه از ناحي ــي ك ــل   م ــد تحم ــت    كبين ــد روزي گذراس ــا چن ــه دني ــا ك ــد، از آنج  ،ن

د قابل تحمل است، بـر خـلاف ديـن كـه نبايـد بـه       بين مي كه از ناحيه آن دوهايي  محروميت
خاطر پدر و مادر از آن چشم پوشيد چون راه سعادت ابدي اسـت، پـس در ايـن امـور اگـر      

بايـد راه آن دو را پيـروي كنـد وگرنـه      ،پدر و مادر از كساني باشند كه به خدا رجوع دارند
  ).بي تا(طباطبائي،محمدحسين (راه غير آن دو را كه با خدا انابه دارند

  :در روايات اسلامي نيز اهميت سپاسگزاري از والدين گوشزد شده است
  :آمده است) ع(از جمله در فقه الرضا

و : الي أن قال...لاكرام له عظام و اضوع و الاواضع و الخُه و التّرِّب و بِعليك بطاعه الاَ

مستدرك الوسايل ( لي المصيروالديك الي و ل اشْكرُْ: ُفقال االله ةِحقَّهما بحقِّ وجلّعزّ قد قرن االلهُ

  ).176ص  15ج 

بر تو باد كه مطيع پدرت باشي و به او نيكي كني و در مقابلش متواضع و افتاده باشي، 
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بيني كه خداوند حق خود را با حق پـدر و مـادر    مي .او را بزرگ داري، و نيز اكرامش كني
چـه   ؛و نيـز شـكر پـدر و مـادرت را     دي ـشكر مرا بـه جـاي آور  : قرين ساخته و فرموده است

  .بازگشت شما به سوي من است

  بحث 

 ،او بر بندگان واجـب اسـت  هاي  از خداوند به خاطر نعمت شكرگزاريهمانگونه كه  
فرزنـدان همـه   زيرا كه از پدر و مادر به خاطر انعام به فرزندان نيز واجب است،  شكرگزاري

  .باشند مي هستي خود را مديون والدين
و سپاسگزاري در دو مرحله زباني و عملي است، از مرحله زباني فرزندان  ريشكرگزا

كننـد، در   مـي  همواره از پدر و مادر به خاطر بـذل توجهـات آنـان در طـول زنـدگي تشـكر      
مرحله عملي نيز اطاعت از دستورات پدر و مادر جز در مواردي كه به طور استثناء بـه امـور   

  .واجب است ،غير شرعي امر نمايند
  





  جمع بندي

  
  
  : سالمند در منظر قرآن و روايات اسلامي از سه جنبه قابل مطالعه و توجه است 

  سالمند از نگاه عموم مردم -1
  سالمند از نگاه حكومت  -2
  سالمند از نگاه نقش والديني آنان -3
سالمند از نگاه نقـش   ،شود مي بالاترين جنبه حمايتي كه در آيات و احاديث مشاهده 
  .ني آنان استوالدي

  سالمند از نگاه عموم مردم 

سسـتي شـمرده شـده     مهم ترين ويژگي سنين سالمندي ضعف و ،در قرآن و احاديث
رود تا جايي كه نسـيان و   مي رو به ضعفسالمند است و اينكه قواي بدني وبه تبع آن رواني 

اسـت كـه    بـه دنبـال چنـين تحـول جسـماني روانـي       و گيـرد  مي فرد سالمند را فرا ،فراموشي
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  . شود كه لازم  است به آن توجه شود اي مي سالمند داراي حقوق ويژه
هـاي   توقير كه در ترجمه. يكي از حقوق سالمندي توقير كردن او به خاطرسن اوست 

توقير از ريشه وقر به معناي ’. معمول بعنوان بزرگداشت بكار رفته؛ معناي گسترده تري دارد
از همين لغت كلمه وقار مشتق شده كه به معناي طمأنينـه   .است ...سنگيني؛ سنگيني گوش و

به اين معنا، توقير سـالمند يعنـي بـا سـنگيني وبـا      . وحركت همراه با يك نوع سنگيني است 
به عبارت ديگر سـنين سـالمندي كـه همـراه بـا ضـعف       . حركت آرام با سالمند رفتار نمودن

 حبت كـردن سـالمند اثـر   جسماني و رواني است برسرعت، حركـت، فعاليـت و سـرعت ص ـ   
است كه اين محدويت و كندي را در نظر داشته و سـالمند  واجب بر ديگران  الذ ،گذارد مي

  :براساس اين اصل لازم است  و را با تعجيل وشتاب فرا نخوانند
  . سالمند را با ويژگي ضعف سالمندي اش مد نظر قرار دهند

ن او قلمـداد كـرده و از سـرعت    در برخورد با سالمند خود را هم نيـرو و در حـد تـوا   
 .خود بكاهند ) كلامي وغيركلامي(حركتي ؛ رفتاري 

جـويي قـرار    عيـب  تحقيـر و  ،اش مـورد سـرزنش   خاطر ضعف و سستي طبيعيه او را ب
 . اجتماعي ورواني از او ضروري است ،به دليل ضعف جسماني حمايت عاطفي. ندهند

اجـلال   ،يـث ذكـر شـده   ادحاكـه در  از جمله حقوق ديگر سالمند از نگاه عموم مردم 
بزرگـي بـه خـاطر طـول عمـر و تجربـه اش در       . سالمند يا بزرگ شمردن او در ظاهر است 
و اعتقادات اسلامي قابل احتـرام و بزرگداشـت   ها  زندگي و به خصوص تقدم او در آگاهي

 : با توجه به چنين حقي است كه بايستي موارد زير را در نظر داشت .است

  . و مگو و مجادله با او كوتاه آيد هنگام بگو -
 .در هنگام راه رفتن از او پيشي نگيرد -
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 .به او نسبت ناداني ندهد هر چند او چنين رفتار كند  -

حق  ،توان براي سالمند لحاظ نمود مي )ع(حق ديگري كه براساس حديث امام سجاد 
شـود   مي گرفت وقتي گفته توان نتيجه مي با توجه به معاني لغوي اكرام. اكرام سالمند است 

يعني او را نه تنها در ظاهر بزرگ شماريد بلكه او را عزيز و گرامـي   ،سالمند را اكرام نماييد
داريد، با سهولت و احترام او را حمايت نمائيد، حريم او را  حفظ كنيد و آنچه مربوط به او 

  .شود، مورد تجاوز قرار ندهيد مي و حقوق او شمرده

  فه حاكمان سالمندي و وظي 

بـه آن توجـه    تـا وظايفي دارند كه بـر آنـان لازم اسـت    در برابر سالمندان حاكمان نيز 
از جمله حقـوق سـالمند برحـاكم آن اسـت كـه او را      .نموده و در انجام آن كوتاهي ننمايند 

چـرا كـه سـالمند تـا جـوان بـوده جامعـه         .معنوي و مادي قرار دهداجتماعي، مورد حمايت 
هره برداري كرده اند و حال كه رو به ضعف و سسـتي نهـاده بـر  حـاكم و     وحكومت از او ب

  . جامعه لازم است براي جبران تلاش هائي كه درجواني انجام داده اقدام نمايند
توان نتيجه گرفت نيازهاي روزمره سالمند از قبيل ايجاد مراكز خـدمت رسـاني    مي لذا

ناتواني و نيـز جهـت منـزوي نبـودن آنـان      سالمندان براي حضور مراقبين ازسالمند در سنين 
حاكمان هر چه خدمات اجتماعي معنوي و مـادي  . گردد اقداماتي در خور انجاملازم است 

در زمينـه حقـوق   ) ع(به سالمند راگسترش دهند ؛ به انجام تعهدي كـه در سـخن امـام علـي     
ه في السن ممـن لا  تعهد اهل اليتم وذوي الرق و ..../. سالمندان آمده است نزديكتر شده انـد 

 ـقد يخف الحق كله ثقيل و ذلك علي الولاه ثقيل و لاينصب للمسأله نفسه و حيله له و ه االله فُ

  ) .582ص 53نهج البلاغه نامه(ة علي اقوام طلبوا العا قب

ــاره    " ــه راه چ ــالخورده ك ــران س ــال و پي ــان خردس ــاز  اي  از يتيم ــت ني ــد و دس   ندارن
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دوش زمامـداران اسـت گرچـه    اين مسئوليتي سنگين بر دارند پيوسته دلجويي كن كه  برنمي
  . "سازد كه آخرت طلبند مي سنگين است اما خدا آن را بر مردمي آسان حق تماماً

 سالمند از نگاه نقش والديني      

داراي حقـوقي هسـتند كـه بـر فرزنـدان لازم       ،چه غيرسالمندو پدر و مادر چه سالمند 
آيـد، بـه    مـي  ي كه به خاطر پـدر و مـادر شـدن پديـد    ند، حقوقماراست بر اداي آن همت گ

طوري كه درقرآن حق پدر و مادر ر ابه دنبال حق خداوند قـرار داده تـا اهميـت حـق آنـان      
  .  راگوشزد نمايد 

احسـان  . جدي شده است هاي  والدين توصيه رّدر روايات اسلامي نسبت به احسان و بِ
ا صـبر وحوصـله بـا آنـان نشسـت و برخاسـت       به پدر و مادر آن است كه فرزند به خوبي و ب

نموده، با كسالت و چهره درهم با آنان رو به رونشود و هر چه نيـاز داشـته باشـند بـدون آن     
هـر وقـت بـه    .براي آنان فراهم آورد  ،كه وادار شوند كه از فرزند تقاضا و درخواست كنند

عف و كــم در صــورتي كــه بــه خــاطر پيــري، ضــ. رود دســت خــالي نــرود مــي ديــدن آنهــا
حتــي اگــر بــه . نگويــد  "اف “حوصـلگي، فرزندشــان را ناراحــت و دلتنــگ كننــد بـه آنــان  

شديدترين صورت با فرزند رفتار كرده و حتـي برخـورد فيزيكـي نماينـد، صـداي خـود را       
درمقابل آنان بلند ننمايد، با سخن كريمانه و گفتار بزرگوارنه بـا آنهـا گفتگـو نمايـد، بـراي      

جز به رحمت و رأفت ،هايت تواضع و فروتني رانسبت به آنها رعايت نمايدآنها دعا نمايد، ن
صداي فرزند بلندتر از صداي آنان نباشد، جلوتر از آنان ننشيند و خـود   ،به آنان نظر ميندازد

  .را بر آنان مقدم ننمايد 
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  ها پيوست

 

  پيوست شماره يك

ا حق اُامها حملتُم أنّك أن تعلَمقلبها  ةمن ثمر ك حيث لا يحمل أحد احدا و اعطتك

عطي احد احدا و وقتُما لا يجوع و تَن تَها و لم تبال أك بجميع جوارحمك و تعطش و طع

و البرد  وم لاجلك و وقتك الحرَهجر النّظلك و تَضحي و تَكسوك و تَعري و تَسقيك و تَتَ

ك صلُبيك فان تعلم أنه اَاَ قّا حمو اَ ةاالله و توفيق ا بعونِكرها إلّك لا تطيق شُنّلتكون لها و اَ

عليك فيه  ةالنعم لُصاَ اباك اعلم أنّفَعجبك من نفسك ما ي ايته لولاه لم تكن فمهما رفانّ

ه منك و ا باالله و أما حق ولدك فان تعلم أنّه إلّره علي قدر ذلك و لا قوفاحمداالله واشكُ

من حسن الادب و  ةليت نك مسئول عما وه و اَرّمضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره و شَ

نّامره عمل من يعلم اَ جل و المعونه علي طاعته فاعمل في و لاله علي ربه عزالده مثاب 

 ).175ص15وسايل الشيعه ج( علي الاحسان اليه معاقب علي الاساءه

 



  قرآن و حديث ان از ديدگاهبر بهداشت روان سالمنددرآمدي  /   82
 

  پيوست شماره دو

عظام و الاكرام له و خفض وع و الاضُواضع و الخُه و التّعليك بطاعه الاب و برّ

الصضرته فانّوت بح ذلوا لهم ه لولاه لم يكن بقدره االله ابالاب أصل الابن و الابن فرع

فس و قد أروي انت و مالك لابيك فجعلت له النفس و المال تابعوهم الاموال و الجاه و النّ

نيا أحسن المتابعه بالبرّفي الد حم عليهم فانه روي ان من برّعاء لهم و الرّو بعد الموت بالد 

يقوم مقام الاب و  ينم الخير و الداباه في حياته و لم يدع له بعد وفاته سماه االله عاقا و معلّ

ت ها حملّالزم الحقوق و اوجبها لانّ امحق الُ نّه و اعلم اَي يجب له فاعرفوا حقَّيجب مثل الذّ

حيث لا يحمل احد احدا و وقت بالسصر و جميع الجوارح مسروره مستبشره بذلك مع و الب

و يشبع ولدها و  ي لا يصبر عليه احد و رضيت بان تجوعكروه و الذّبما فيه من الم ةفحملت

فق بها قدر و الرّ كر لها و البرّو تضحي فليكن الشّ و يروي و تعري و يكتسي و يظلّ تظماً

ا بعون االله و قد قرن االله عزوجل حقهابحقه فقال ها الّقّذلك و إن كنتم لا تطيقون بادني ح

روه منها الا ثلاثه يبلغ العبد الذّ ي ان كل اعمال البرّالمصير و رو شكرلي و لوالديك الياُ

الفقه المنسوب الي الامام ( االله العون علي ذلك لَأالوالدين فاس حقوق حق رسول االله و حقّ

  ).334صالرضا
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  پيوست شماره سه

برُِّ الوالدينِ من حسنِ معرِفهَ العبد باِاللهِ اذ لاَ عباده  )ع(مصباح الشَّريعه،قاَلَ الصادقُ 

 ن برِّاسَرَعلي رضَِي االلهِ ما ابِهاحِلُوغاً بصينِ  بدالقَّ الوااللهِ لاَنَّ ح جهومينَ لسلينِ المدالالو

هن طاَعم َالدانِ الومنعكُوناَن يلاَ ي و نَهسال يّنِ واجِ الدنهليَِ مذاَ كاَناَ عقَّ االلهِ ان حشتقَُّ مااللهِ  م

ته و منَ اليقينِ إلَِي الشَّكّ و منَ الزُّهد إلَِي الدنيا و لاَ يدعوانه إلِيَ خَلاَف ذلَك فاذاَ إلَِي معصي

 ِلي أَن تشُركع داكإِن جاه الَي وقاَلَ االلهُ تَع عصيها ممطاَعَتَه و ا طاَعَهمعصيتَهفَم ككاَناَ كَذل

 بِه َلك بي ما ليَسَإلِي ن أَناببيلَ ماتَّبع س عرُوفاً ونيا مما في الدبهصاح ما وعهُفلاَ تط لمع 

 نكلا عا احتَمقَّ مِما بحل أذاَهَاحتم ا وارفقُ بِهِم ما وارِهَفد َشرها في العاَم كمُ ورجِعم إلَِي ُثم

ما فيما قدَ وسع االلهُ عليَك منَ الماكُولِ و الملبوس و لاَ في حالِ صغرَِك و لاَ تضُيَقّ عليَهِ

تحَولّ وجهك عنهما و لاَ ترَفعَ صوتَك فوَقَ صوتهِما فاَنَّه منَ التَّعظيمِ لأَمرِ االلهِ و قلُ لَهما 

الفقه المنسوب الي الامام (لمحسنينَأَحسنَ القَولِ و الطفُ بهِِما فاَنَّ االلهَ لاَ يضيع أجرَ ا

   .)335الرضاص
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